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تاریخ هجده ساله آذربایجان ( کتاب) 


شام ار و خواهش 


ما خرسندیم که بسیاری از خو استاران مهنامه بهای سالانه را 
از بیش فر ستاده اند و خواهشمنديم بر ارت دمز سس از خواندن 
این خواهش 1 وا در سترد زیرا این کهنکی بکار ما خواهد بودو 
خواهیم توانست کاغذ و ۹ درباست ها را یکسا آماده کنیم : 


رک 


سال ششم فروردین ۱۳۱۹ ۳ 


اه وا سیرد 
كت و هه ‌ ۹ 


با باری خدا و همدستی و با کدلی چکاری که نتوان کر د؟؛. 
و 
خدا را در میان افسانه ها تجوید . 
و2 
راستی پرستی در نهاد آدهی نپاده . این از بیماری روان تو 
است که نمی‌توانی راستی‌ها را بپذیری * واین از نادائیت که بیماری 
خود را درنمی‌بابی و بدرمان تمی‌کوشن 
و 
مرده‌را چنان گیرید که زنده اش را می گرفتیدی . بسیار 
نادائی است که زنده را خوار میدارید و چون مرد دابستگی های 


بیحا هی نما دیب . 


مردم جرا فيك نمیشوند 9!.. 
تا چند سال بیش مردی 
نزد من آمدی و چون کارش بندآموژیست " مُ 
( واعظی ) بارها ازمردم گله کردی وچنین ۱ 
گفتی 5« اینیمه رنج می کشم و آنجه گفتنی است می (۱ 
گویم ولی هیچ نتیجه‌ای‌نیست ؛ و هن نمیدانم مردم چرا 
نيك نمیشوند ۲!.. » 1 
من باو پاسخ نگفتمی. ولی دراینجا میخواهم سخن اورا دنبال 
کنم : راستی‌را مردم چرا نيك نمیشوند ۰؛.. امروز هر که‌را بینیم 
ازبدی بیزاری می نماید وهمینکه بکنتگو می بردازد سر هوسخنی 
کر آلود کر مردم و نز واین باسانی نوان پذیرفت که انبوه 
مردم گناد و ارژعند دی میباشند » وازآنسوی هزاران کسان 
از راء ند آ موزی » و گفتار نویسی "و کناب نویسی »و آموز گاری 
ِ نيك گردانیدن ۹ می کوشند . با اینیمه مردم نيك نمیشوند و 
شما نا هر. کنتی از آنانکه به یکی مردم کته کلت و کنیل 
کله از بیپود گی تلاش خود می‌نمایند * واین چیستانی شده که چرا 


تی انس 


کوششپا بیپوده می‌کردد و چرا مردم نيك نمیشوند؟!.. در جهان 
هیچ کاری بی انگیزه نتواند بود وآیا انگیژه این کارچیست ؟!.. 
آبا فیرشت که دراین باره بجستجو پردازیم و این راز را بدست 
آوریم ۰.۶ بیگمان بیتر است وما اينك آنرا دنبال می کنیم : 
باید گفت دو چیز جلو نیکی مردم راگرفته : یکی اینکه 
نيك و بد جدا از هم ایس وراه یکی ووشن نمی باشد . دوم آنکه 
کسانبکه آرژوی نیکی می نمایند و در این باره بکوشش هایی 
بر خاسته اند راستی را خواهان تک نمی باشند و بیشترشان آنجه 
می‌گویند درو غ انیت وخودرا ودیگران را هی فریبند . این دوچیز 
جلو نیکی مردم راگرفته است و برای آنکه شخن روش نکردد از 
هر یکی ازآنبا جدا کانه بگفتگو می پردازیم : 
مردم حگو نه نيك شوند ۰.1٩‏ 
کنتم نیکی‌ها آزبدیپا جدا نیست وراه نیکی روشن نمیباشد. . 
تکمان:تساری ای وا نهر اهنت مدای فت .و رایر اف و اند بر خاشت 
و ما اينك آن را روشن‌می گردانیم: چنین گیرید صد تن باهزار تن 
از مردم حدا شده و با هم بیمان نهادة اند که نيك گردند واز بدیبا 
" دوری جویند ولی می خواهند کشا را از بدیپا باز شناسند و در 
۳ گنشق ق اینپارا بایشان یاددهنی ؛ آنا کتانتکا به بند 
آموزی وراهنمایی مردم برخاسته‌اند توانند یکزبان نیکیها وبدیها 
را برای ایشان بشمارند ؛.. ما نيگ می دانیم که تتوانند » ونیز نيك 
هن دانیم که نيك و بد را بنیادی در میان نیست و هردسته چیزهای 
دیگری را نيك یابد میشمارند و هر دسته ای دشمنی با گنته همای 


دیگران هی نمایند , 
اناضنت تن با هزار نی لزوتهر کی زود وتب‌کنها ترا مرسته 
پاسنع دیگری شنوند . آن یکی گوید.: نماز خوانید رورم کر فا 
وز کوة دهید وبزیارت روید وفلان دعا را ازبر کنید و بفلان مجتهد 
تقلید نمایید . این یکی گوید : ورزش کنید وروزانه تن باب سرد 
شویید وله میزرابل بخوانید و پا از سینما نکشید و پیس نویسید و 
برمان پردازید . سومی‌گوید : به تهذیب نفس کوشید و مثنوی 
بخوانید و بفلان ذ کر پر دازید و سر بفلان قطب سپارید . چپارمی 
گوید : در فلان محفل عضو باشید و فلان لوح را از بر کنید و پول 
برای ولی اهر فرستیه » پنجمی گوید : زیرگ باشید و پول اندوزید 
و پروای هیچ چیز و هیجکس نکنید و جز در بند خوشی خویش 
نباشید و زند گانی را نیرد دانسته جز ررض چیر گی ند ۱ 
بدیتسان و کنان نیکی را چیز های دی وا نماید و اگر 
نزد این یکی سخن آن یکی را باز گویند بر آشوبد . مثلا آن 
9 عی گوید ۷ نماز خوانید و زاره ریز ی اگر بر سند 
آیا گاهی‌هم بورزش پردازیم ۰.۰ بر شوبد ودورشان راند وهمچنان 
آندیگران . با اینحال تق ی وی مردم نك شوند و آیا سیخ نکدام 
دسته را ی 
ای خواهند گفت : همه نیکیپا که این حال را ندارد . 
کتک وه تسکت به‌راست گفتن وَدرست کار کرفن ودست 
بینوایان گر فتن وبا مردم مپربانی نمودن و اینگونه چیزها پردازد . 
در بارة اینبا که کسی را سیخنی نیست . می گوییم: راست است اینها 


سوام 


تکیت بو رکه ها انیا فستقی رید کی تیا ما ایتفا نان 
نمیرود و بسیار کار های دییگر هست که باید نيك یا بد بودن آنها 
روشن گردد ره ور ون :> در باره اینپاکس را سخن نیست 
4 ات ارت هر جنانکه گفتم امروز را هزاران کسان آنپا را نيك 
نمی دانند . ژیراجوان زیت گر را یرد میشمارند براینند که باید 
ت شیل و از دیگران جلوتر افتند و راستی و درستی و نیکی 
بردم و ایکون چیز ها را جز نشان ناتوانی نمی شمارند و چنانکه 
بارها گنته‌ايم همانکسانیکه با گفتن یا بنوشتن بمردم پند میآموزند 
و آتان را براستی و درستی و نیکو کاری و آمیدارند او دلپاشان 
بشکافید خودشان باین چیزهاارزشی نمی بندارند و آنها را جز مایة 
پس ماندن نمی از نا وهعت ۸ باهم بگفتگوبی بردازند راز خود 
را یرون ریزند واشکاره چنین گویند : « باید زير بود و سرخود 
که :داش زاستی وفزستی -کداهست ۰۶ از سالهاست این سخنان . 
درایران رواج یافته وچون کسی بهاسخ برنخاسته دردلها جای گزیده 
و امروز این بد ۳ نیرومند تر از هر یندی می باشد و دسته 
انبوهی ازدرون دل پاینبا گراییده اند واینها را راستی می بندارند. 

اکر میخواهید بدانید چگونه بنیاد نيك و بد بر افتاده در 
تعتاعیا. وشن بگفته‌های مر دم دهید ژتتاضا کشدا که چگونه و کش 
به نيك و بد بد لخواه خود معنی میدهد و هر گروهی از بدیپای 
گرا فتالتد:: ۱ 

یکی از آشنایم داستانی سروده که می باید در اینجا یاد کنم . 


هو کونق سالها از شهر خود سرون ۲ خویشان دور مبودم 


کنتم سفری کنم ویکفته با ایشان باشم وباز 3 دم . باتوهییل نشسته 
رفتم . خویشان شادی نمودند و بمپمانپا خواندنت . یکشب درخانه 
یکی بودیم وهی وان کساژن وگ هم بودند سخنان اک 
می رفت . ولی چون شام خورده شد و جز من ومیزبان و فراقرانی 
نماندیم دیدم سخن همه آزرمان خواندن ورمان نوشتن وشعرسرودن 
و 13 چیز ها می رود . میز بان کتابخانه بزر گی اتقو از 
کتابپای آن ببرون هی آو رد و بمن نمان می دهد و آندیشه مرا 
در باره ادییات ق رمان هی برسد و آن را يك چیز سیار سودهند 
وسرمایه ی رن د واز کسانیکه درادنر نها اهب و نگ 
و گله می نماید . فردا شب درخانه دیگری بودیم . دیدم در آینجا 
همه سخن از نماز و روزه و ز كوة واين چیز ها می رود وازدیگران 
له های سختی می نمسایند و بر بیدینی ایشان افسو س میخورند . 
شب سوم بخانه ی رفتیم , در اینجا سخن از محنل و لوح 
هی رفت و تیکو کاری های خود را هیشماردند و سار وش ون 
که مرا نیز درآن نیکیپا همگام خود گردانند . شب چپارم را در 
مپمانخانه ماندم وبا یکتن که مازه ازارویا بر هی کت هی شدم. 
این هم سخن ازاروپا می راند و نیکیهای آنجا را میشمرد وافسوس 
میخورد که بایران با زگشته ودرمیان گفتگو می گفت : « باید مردم 
را تربیت کرد». گفتم : «چکونه ترییت کنیم؟!. » گفت : +نطوریکه 
دیگران ف تن 6 نتم 9 دیگران چطور کت ۲ همان 
زا برای غن تروشم کردان »دار آنتمفی جر ات ون ون 
نمیخواستم بکهشا کش بر دازم فقتاله نکرهم: هت دیگر بدیه 


رت 
9 دیکی که خانه دی ازخو شان‌در آ نچاست رفتم واززند 9 ساده 
و پذیرایبهای گرم روستایی خشنود گردیدم ؛ و چون شام خوردیم 
د کان شسکازا ای که بودند رفتند و بسخنان خود مانی پر داختیم 
خویشاوندم چنین گفت : « دراین چند سال کار ما خوب بوده واینست 
نوی من انداز کردة ام ومیخواهم امسال را بزیارت روم » ؛ وازمن 
خواستار شد که برای او جواز سفر آماده کنم . گفتم شما فرزندان 
پسیاری دارید . ببتر است آن پول را زمین بخرید و برای آنان باز 
گزارید .گفت : چه می فرمایید.آنان خدادارند. من باید دراندیشه 
خود باشم . ما روسياهيم و هزارها گناه کرده‌ايم ومن می باید بروم" 
و گناهان خود را بیامرزائم . 
بدینسان هرشبی با اندیشه های دییگری رو برو میشدم و ین 

ازسالبان دراز که بهپر خود باز گشته بودم بجای شادمانی از دیدار 
خو یشان بد یشان‌آندو هناك‌میگر دیدیم ودرهیان‌خاندان‌خود نمیدانستم 
چه باید کنم . در یکجا می دیدم همه نماژخوانند و من گر نخو انم 
از ارجم خواهند کاست و در جای دیگری می دیدم 1 نمازخوانم 
نافیم ونادانم خواهند شمرد . نا گزیر میشدم درهرخانه برنك دیگری 
درایم "و چون می‌اندیشیدم می‌دیدم همه اینان درجستجوی نیکی اند 
وخود درراه آن جبتجوست که بدیسان برا کنده شدماند » واین 
بود حایی برای تکوهتن و گله مندی نمی دیدم »و در اینجا بو که 
بیاد گنته ای پیمان و کوششبای شما می افسادم و ارج آنبا را 
در می‌یافتم . 

اینست اندازه پرا کندگی اندیشه‌ها . راستی اینست که از شرق 


و 
ازهزارسال باز جز بدا موزان وفریبکاران برنخاسته واینان هر کدام 
موج‌ترا براه,دیکری کشیده افو قایرا کته کی ان اشان 
انداخته اند " وسپس چون ما بارویا نزديك شده ایم بسک شقه آنن ده 
های‌نوینی باهیا هوی بسیار ازارو پاییان درشرق رواج کرفته" واینها 
اندیشه های و وت گردانیده ولی از میبان نبرده و خود 
پرا کند کیپای دیگری بمیان آورده و بدینسان بسکبار سر رشته 
۱ 

کون ما می‌پرسیم : در يك نوده راه نیکی بیس گ.۵ :۱۳ یا 
انتکنت اهر کسن: هرچه را نيك دانست بکار بندد و یا برای نيكت 
و ید بنیادی هست ۱.۰۶ گر 5 پید راة اینست که هر کسی شود 


1 


ئيك و بد را بشناسد این همانست که امروز هست و جای هیچ گله 
نمی باشد. اهروزمردم هر کسی آنحه را که‌نيك می‌داندمیکند تنگز 
کفتن اینکه « مردم چرا نيك نمیشوند » برای چیست ؟۱.. آ کرش 
گویید راه این نیست و برای نيك و بد بنیادی پأید که همه از آن 
پیروی نمایند می گویمآن بنیاد کجاست ۱۱۶ گر چنان بنیادی هست 
پس این پرا کند گیپا از کیجاست :؛.. ۱ 

این راست است که بیشتر عردم بکار هایسکه برمیخیزند به 
اکتا هوس است و یا خواستشان خود نمایی میباشد . چیزی 9 
هست اینان تا بان کارهارویه نیکی ندهند و عنوانی ننبند به آن 
برنمی خیزند . «ثلا حوانیکه رمان می نویسد او را باین کار هوس 
برانگیخته و خواستش جزاین نیست که امش برزبانها افتد . لیکن 
درهمانحال می‌بینی بان‌نام ادبیات می‌گزارد و آن‌را يك کارسودهندی 


می‌نماید و باین دستاویز شنک که بان برمیخیزد "وچه بسا خود او 
نیز فرب خورده و از درون همین باور را می‌دارد . 

در اینجا داستانی هست و می‌باید بنگاريم : در دو سال پیش 
مردی آکنان در فاسنه ترجمه کردة و بجاپ رسانیده بود و روزی 
مرا دید و آن کتاب رانمود و چنین دفت : «امروز این کتابها ارج 
ندارد. مردم رمان را گزارده اینبا را نمیخوانند . گفتم صدسال پیش 
کسی درایران نام زهان نداشت: وا گر کی‌افساله‌ای توشتن کمتز 
خوانده شدی » واینکه امروز رمان‌خواندن رواج گرفته از نجاست 
کهآن را از ادبیات هی‌شمارند و رت رم گنت می‌توان بدستیاری 
رمان توده را ی ود و باین فتواشست کة هردم بان‌رو آوزدد. 
اند . گفت اینپا بپانه است . يك چیز باید خود نيك باشد و با گنتن 
هرهم لیست تم این سخنتان بسیار درست‌است . يك چیز باید خود 
نيك باشد و با گنتن هردم نیست. ولی می‌بر سم : آیا نشان فیک با 
بدی يك چیز چیست و مردم از چه راه بدانند که این نيك و آن‌بد 
است ؟ .۰ .. باید این را روشن گردانن 4 وک رمان خوانان توانند 
همین سخن را بشما باز گردائند . توانئد از شما بپرسند این کتاب 
را بپرچه نوشته‌ای و عمر خود را هدر گردانيد‌اي اب کر 
این فلسفه است و دانتی است توانند گنت اینها بپانه است ويك چیز 
باید خود نيك باشد و با نام فلسفه و دانش نهادن نیست . 

بپر حال این يك پرسشیست که مردم نيك و بد را چگونسه 
شناسند ؛ . . شما هر پاسخی میدارید بگو یید بجای پرداختن بدور 
و تساسل و بندار های بیپوده یونان باین بردازید ! بجای گفتکو از 


سس 


۲ غار آفز تشن بحاره رهایی و خود و توده خود آفتید . فاگ که 
بافزشگاهی افتاده او را باید که زیر پای خود باید نه آنکه چشم به 
اسان دورد و ستارة شماری کند . در توی لجنز ار ستاره شماری 
جز شان نادانی نتواند بود . 

8 فلسفه‌ازسه‌هز ارسال بازرواج دارد وهزاران دانشمندان 
بزرلك بان پرداخته اند . شما این را بارمان که دیروز پیدا شده بيك 
ترازو میگزارید :۱ . گفتم ۰ تاز گی ۹ تغام و با بدی 
یکحیز نتواند بود . سپس نیز رمان هم از زمانبای باستان بوده و 
جافرزآن تاره رشته: رال من رعان وفلفازا متا ۶ ازونسگر اردع: 

حاز شما میپر سم که از چه راه و این ویک ان شناخته شود ؟! 
ایا متشگ فلسفنه‌دست مییازید و آثرا نقان مینمایید 
دیگر آن می توانند سن را وارو 9 دانند و بشما چنین 2 ند : 
« فلسفه کپنه پوسیده را با رمان که از بدید آورده‌های ثمدن نتوین 
اروپاست بيك ترازو میگزاری ۶:..» . در جایبکه بایه برای نك 
وید نیست چه دوری ذازد. که کسین پكك حالی را نشان نیکی بکجیز 
کرد ۲ دبک همان حال را نشان بدیش کار و همین اکن 
اور رواج و کات من پر سم : آیا نيك وبد بادلخواه 
مردم است با باید پایه ای برای آنپا نباد ۰۰۲ | گرمی‌کویید بدلخواه 
مردم است بس چه‌جای کله ازرمان خوانان هیباشد؛ وا هنن 
بابه ای.ترای آفبا عنیایة ۳ یید ان بایه چیست :۰۱ . درایئها بود 
که درماند وخاموشی گزید ۰ 

هزاران کسان خود را پیشوا میشمارند و ترازوی نيك.و بد 


یت 
را در دست خود هی ان‌گارند و این از سخت ترین تی یت . 15 
5 بشنوند « نيك و بد شناخته از.هم تشیق ۴ نان هریک ی که 
ایو ۱ شیونف نخست در ۳ بند و بسخنان تندی در دازند ولی همینکه 
اند کی گفتکو شود اخو شا فری رف و درمانال بروری با کش 
ایسخن میگنتم نا گهان در ۱ شین گنت : نيك و بد دانسته 
۴ گفتم + « ار داتته تست ۴. کفت+ سکم افدیار شکفتی 
موم با ایتیمه ماما و با اشمته کشامپا تاره یلک وید دانسته 
ش 1 گنتم : «من نیز ازهمان درشگفتم * گفت : +آخرچطور 
۵ رخف کسیر » کننم : «شما از من می برسید ۶! هن باید از 
تفه بهرسم که و و۸ دانسته است ِِ من باید بشما بگویم ۳3 
دانسته است روا باز ا نت یم ‌م ی دائسته است پس اینبمه 
و اند یشه ها از کات ؟ 1 .. او قزه کین در دل خود 


چمز عابی‌را نيك‌و چیزهاییرا بل هیشناسد ولیآبا ان تیی ات 6:4 
۱ گنفت : « آقا مردم دروغ رن وخواهان شین شین * گفتم : 

از سخن هت ست و گفتگو ی ما در ین است که اگر بنکذسته 
براستی خواهان نتم باشند چون نيك و بد شناخته نیست درهانند: 
شما ۳ یاسخی باین میدار ید بو و گر خستوان تاشند که 
بکنته خودتان با بودن ظه علماء و آنیمه کتا بپا نيك و بدشناخته 
فیشت. کت :۱ گز رشته بدست من‌باشد میدانم که نيگ ویدرا چگونه 
روشن گردانم ومردم راچ و نه بئیکی | ورم تم : چنین انگارید 
که رشته در دست شماست ومردم آهده اند واز شما دستور زنددگی 


میخو اهند و ات وید ۳ هی در سئف آن پاسخیکه بائان خواهی داد 


یت 
در ادا سر تا بدانیم که نيك و بد از هم شناخته است وشما آنها 
را میشناسید . دراینجا بود که از پاسخ درعاند و ا شوش اف فطزنت 
و باندیشه فرو رفت . 
خود فروشیست با نیکخواهی ؟ ۰۰ 
کم در سر جلو گیر دوم می آییم وت بیشتر مردم در 
آرژوی نیکی نیستند و آنجه میگویند درو غ میگویند . شما ا کر 
بخواهید می توانید اینرا پاسانی بیازمایید . امروز بیشتر مردم چون 
حند تن فراهم نشستند درزمان بکله وبد گویی پردآزند . ۳ 
اگردختی بدرزی داده ویدلخواهش دوخته نشده همان را دستاویز 
گن و بناله برخیزد . این ی ارگ از شش سختگیری دیده 
همان را عنوان گیرد وید گویی کند . سومی‌آزدوستان وی ابا 
پردازد . بدینسان هریکی سر گذشتی بمیان آورد و کم کم سبخن 
گرم شود واین خاموش نشده آن بکفتار برخیزد وسخن از دهان 
یکدیگر ربایند و داستانهای بسیار باز گویند . آن یکی‌گوید : 
« بجان آ قا تمتاآنن چه خبر است و مردم حه بد اخلاقند ‏ . اين 
بتک گام فراتر نهاده گوید : «راستی را میخواهید حامعه فاسد 
است ۰. آن بتک را چرخانیده گوید:«آری راست گفتی: جاهعه 
فاسد است جامعة ؛ » بدینسان سخن را برسر توده آورند وهر یکی 
بدلخواه تتیاغ دت ری زا قا تفای 
کون قفا گن میخواهید بدانید که اینپا همه سخن است و 
اینان راستی را درپی نیکی نیستند رو بایشان آورده چنین‌گویید : 
«اين گله ها بجاست . لیکن بیایید در پی چاره باشیم و یکرشته 


تست 


نیکهایی را بر گزیده و همکی آنها را خود بکار بندیم و بکسان 
وبستگان خود نیز باد دهیم وسیس بکوشیم ودیگران را بکاربستن 
آنپا برانگيزيم ی ی ۳ هست و بجاره این آلود کیها 
میکوشد بیابید ما نیز بااو همدست باشیم ویاوری کنیم ۲.۰۰ » چنین 
پیشنهادی بکنید تا ببینید چه پاسخ های ریشخند امیزشنوید . یکی 
گوید : «ای بابا شیکز آنشتزهم میشوند ؟۱ ۰.۰ . دتوری وی 
« شما چه گزاردای وچه میجویی؛! این مردم کجا واصلاح کجا :۱» 
اگر پافشاری نمایید بر آشوبند و چنین گویند : « ما خواستیم يك 
درد دلی کنیم ۲ نخواستیم که شما چنین آزارمان دهید » . بدینسان 
هر کدام پاسخ بیپوده دیگری دهد وهر گزگردن اتح ی نگزارند 
وباز بسر بیپوده گوییهای خود روند . 

آن کتکه یم هنن می‌آموزد وهمیشه گله م يکند که نيك 
تشون شا بای ترش : «راست است که باید مردم را پراه آورد 
ول‌انن کفتههای شما تارسانت ودیکری این سعنان را سیاررساتز 
ویایه دارتر ازشما میگوید بپتر است بااوهمراهی نمایید که همرنج 
شما کمتر وهم نتیجه کار پیشتر و بهتر باشد * ببینید بشما چه گوید 
وه نک هت با شرا شباره:: 

اگر راستی را بخواهید این کسانیکه گله از بدی مردم 

می کنند وخودرا راهبر وییشرو توده نشان میدهند خود آلوده تر 
از دیگران میباشند واینان پجند دسته اند : 

یکدسته این‌جوانان درس خوانده وهمرد کان ایشانند واینان 
بپیچ راه دربند نيك وبد توده نیستند و آنکسانیکه دلپاشان بمردم 


کر ۶ دزی 


سوزد نمیباشنه. بادلی پر آز و مفزی بر باد سر برافراشته آند ودر 
بی خوشی های خود هیباشند واین کله ها ازیدی نوده همان خوی 
بست خود خواهی و برتری فروشیست که باین رنك آن را بکار 
هی برند . اون در سرشت آدغی نهاده که خود را از دیگران در ثر 
گیرد و برایشان عیب جوید و دلتنگی و دل آزردگی از رفتار آنان 
کند . اینان آن خوی پست را در این رویه بکار می برند . و گرنه 
هر گّ ی خرن که نك وید فهمند ودر 1 زوی تکیت باشند . 
بدبختان از درسیکه خوانده اند بیش از اين نتیجه نگرفته اند که 
خویپای ناستوده حانوریشان بتکان آید و دیسان نیرو ۳3 ۵ 

بار ها گفته ام کشتات کر در آرزوی ر یار ی نوده اند اس 
شنوند مس بالا افراشته شقن ان راه کوششپایی وگن خشنوه 
گردند وسراغ او رون وگن دیدند براستی وپا کدلی پیش آمده 
۳ شایتتکن از خود نشان میدهد از دل و حان بیاری او برخیزند 
و مردانگی دریغ نگویند . ولی اینان - این بدبختان - همینکه 
میشنوند کسی بکوششهایی برخاسته هنوز نادانسته و نافهمیده‌زبان 
درازی کننه وریه‌خند و بیفرهنگی دریغ نگویند "وهرچه آنکس 
خاشتیی پیشترنشان دهد اینان نادانی ودشمنی تشر درتگا گنت 

کته فیک آنانند که خو اهان ِِ» می باشند ولی‌درهمان 
هنگام‌میخو اهنداز بندارهای بر | کنده‌وبیهوده‌ای که‌در مغز آنباشته‌اند 
و کارهایی که یاد گر فته اند هیچ نکاهند و | ۳-3 تب از ایشانکفته 
شود باید از فلان رفتار نا باور دز ی شش | نکق پدن و دلتنگی‌نماینه 
واین شمیدانند که همان بندارها و کارهاست که مایه گر فتاری نوده 


9 
شده است . این تستانند که جنانکه انا بروی بندارها و کارهای 
خود یافشاری می نمایند و آن را هنری از خود میشمارند دیگران 
نیز همین رفتار را مینمایند و با اینحال تسکی هر کز شین اون تیم : 

بکدسته فییکری و ۳ مردم میباشند ولی درهمان 
هنگام از هوسهای خود نیز چشم نمی پوشند . هثلا دوست میدارند 
مردم نيكك باشند ولی با این قرط که ان با دست اینان انجام 
گیرد و 9 خی کرش بان بر خاست سخت برنجند و بدشمنی و بد 
8 ماقتان راستی را دربی‌خود نماییند وایترا دستاويزي 
یا افزاری برای کار خود میشمارند . 

بکدسته دیگری میخواهند توده‌نيك باشد ولی از رای که 
سود ایشان نیز در میان باشد . متلا که دهند و خمس دهند و با 
رمانی که خود او نوشته بخوانند و ار در دهاش سودی نیست 
ازآنپا رو گردانند . 

کته ویر ره زاس رامین و رند سرد 
عیبرند و پیداست که ابنان جز در 1 می بازارخود نباشند و کین 
را جز در بیشرفت بیشه خود نشناسند . 
بدینسان هر دسته اي آلود ۳5 ین ی می دارند و ایئست 

۳ شخ واخع آنان در تینکیی نوده کار 13 فیست ٩‏ بلکه خود 0 از 
گرفتاریهای نوده هیباشد و چنانکه گفتیم نی از دو چی زکه حلو 
نیکیهردم را گرفته همیست. چه‌اینان با کوشذهای‌نابا کدلانه خود 
مردم‌را براه های آلود کی تین وآنان ازهم می‌برا کنند وهمیشه 
میانه ایشان و رستکاری مي ایستدد و امروز در این کوششهای ی که 


بر نت 
ها قوراه زس‌اری توده مینماييم اینان را میانه خود وتوده مییابیم . 

ها همیشه میگویيم : ما را در این راه هیچ دلخواهی نیست و 
دربی هیچ مزدی برأی خود نميباشيم . ماباین کوشها ازبپررستگاری 
جهان برخاسته ایم وببر سخنی که ۳ بیم دلیلپا باد ميکنيم . شما 
۳۹ کفته های ما را براست مبدارید همر اهی با ما تمایید و اگر 
پراست نمیدارید آ نجه باندیشه‌تان می‌رسد بادلیل بنوبسید - پنویسید 
تا ها بدانیم ومردم بدانند . ولی آنان نه همراهی با ما می نمایند ونه 
چیزی مینویسند * ویکدسته ازاینان بهمان بس هیکنند که بنشینند 
و و و ریشخند نمایند 5 بکدسته دب‌گنی سخنان ما را 
ین و با پندار هایی از خود بهم می آمیزند و دستاویز خود 
اه تور کیت رقار که ار ان ی عضو رز راد 
نشان آلود گی‌آنان نیست »!.. آیا این نمی‌نماید که آرزوی نیکی 
توده که آنان از خود مینمایند دروغ است و هریکی بیئن از همه 
در بند هوس هیباشند ؟!.. 

بارها این مثل را آورده ایم که | گر کسی بشنود فلان‌پل در 
فلان راه افتاده و راه آمد و رفت مردم بسته شده و رای باشد که 
افزار و کار کرانی‌همراه بردارد وبانجا رفته پل رابسازد ونیکو کارانه 
مردم را آسوده گرداند ؛ولی در آن میان که بیج افزار و پول 
نگ توق تیک و کار دیگری پیش‌افتادة وساختن پل‌شکسته قشایی 
اندر کار شده آیا این چه باید کند وجه رفتاری از او سزاست ٩‏ . 
آیا نه‌اینست که | کر راستی را دربند] سایش هردم بوده وخودنمایی 
او را به آن اندیشه برنانگشته دقفه‌بایت از هشن انتکه دیگری 


بت 
بساختن بل برخاسته خشنود کر دد و خود نیز ا کر میخواهد از کار 
نيك باز نماند باید بانجا رود و بول و افزار که آعاده کردانیده به 
دست آن نیک و کار دیگر سپارد که پل را هرچه بیتر و استوارتر 
سازد و | کر این نکرد و چنان خواست که خود يك کاری کند 
بایث اونه راهب زا هفوار. کردانت وبا بارش از اسوله برخیزد: 
ولی اگر او ازشتبدن اینکه دیگریبساختن بل پیشی جسته برنجد 
و زبان بید گفتن باز کنند و یا به همانجا شتابد و پل دیسگری در 
بپلوی خل ان هرد تیا وود ۱ این نشان ناپا کدرونی ویست‌نپادی 
وی نخواهد بود ۱۶ ... 
این کسان هریکی میخواهد خودبسخنانی برخیزد و از کاری که 
سک هی گنف هی راعدد وببد گوبی‌و کارشکنی می کوشد "ودیگر 
چه دلیلی روشنتر از این که آنان در پی هوسبازیند و چنانکه 
کودکان از بازی لذت برند این کودکان بنجاه ساله و شصت ساله 
نیز از هوسبازی و خود نمایی لذت می‌برند و زیان این کار خود را 
نمی‌دانند ۳ 
برخی از اینان چون هر کدام اندك کوششی بکار برده اند - 
مثلا کتاب نوشته و یا گفتارهایی‌باین روزنامه و آن مپنامه فرستاده 
و با سخنانی بالای این منبر ان منبر سروده اند - و زان کار 
شود نتیجه ندیده اند بجای آنکه بدانند او وش سار زارت 
بوده و ی يك توده باین آسانی کیان ی تفا رنف کت دق 
کسیکه بچنین کاری برمیخیزد باید سودی برای خود نخواهد و به 
رنج و زیان تاب آورد و سالبا بکوشد اینپا را فرآموش ساخته و 


ی 
کته وا بکرون توده انداخته چنین میگویند : < اینمردم نشوند » 
و آمروز این دستاویزی در دست نادانانی شده‌و بی‌آنکه زیانش را 
دریابند همه جا آن‌را برزبان می‌رانند و از چنین کار بسیار زشتی 
بخو د میبااند . : ۱ 

ان چندان فا و که نزد ما میایند و با خشم و دلتنگی 
خفه عال کف مات دیق کاس انیا کرشقی ها 
برخاسته آیم و کر بقل ابر دم رگن روزی بهاتکی 
کنتم همین رفتار نشان آلودگی شماست و اینسخن از دل پاکی 
نمی بر اوذ :: با خشم گفت : « چرا؛!.: *کنتم قارف که وه فستر 
افتاده و حال بدی پیدا کرده ا گر ی اهید به بپیودش دارد 
بر سر او رود و نوید و دلداری دهد و درمانپایی گوید »و آنکه 
نومید است او را بخود گزارد و بی کار وش یرت ِ 3 بدنپادی 
نخواهد بود ار تتشیی که ازبیمار نوهید است برسراو رود وبیایی 
گوید : «توبربوه نخواهی یافت »و « توخواهی‌مرد » وبا پزشگیکه 
امید به بپبود می دارد و بدرمان او میکوشد بدشمنی برخیزد و از 
خشم و پرخاش رزوی ۲ ما چنین کاری جز از رشك و 
نایا کدرونی تواند بود ۳ تو را چه وا داشته که راه دوری 
فیمایی و برای گفتن چنین سخنی ۱ ره تو را با 
نوده چکار است ::.؛ چرا از خود اگوی آیا خودت 
مسدوی یانه ۱ .. 

دیگری نزدهن هی | وهی نشیند و دوستی مینماید و روی 


یمن ی آورد وچنین میبگوید : «اینها که شمامی نویدید چیز های 


ها بت 
تازه ای نیست . همه اینها در کتابپا هس ی تست 28 ۴۱ اسر 
فت‌کو نف وچشم برخ من می دوزد و رندانه می خواهد از خود هن 
داهن کنرند 3 میکویم :تور باین‌سخن چه واداشته ؛ !یاچه نتیجه 
از آین چشم می داری ۱5۲ .. این سخنان حه نازه و چه کینه ۳ 
راست است باید بپذیری و بیاری و همراهی برخیزی و اک شاک 
آنجه پاستخ توانی بگویی . آخر پنجاه سال بیشتر میداری » تا کی 
این تایبا کن 25 تا کی‌این آازد کیة:ه: ازاینگوته داستانپا فراوانست 
ده کف تمهایی اتتق 
حه پاید کرد ؟ ۰ . 

خواهید گفت : پس چه باید کرد ؛. ميکوييم : باید چاره کرد » 
باید هردو ۱ زا رز نواعت بکراء هر چند دور باشد 
با رفتن است که بپایان رسد . این کر فتاری بسیار پزرك است وزیان 
های, بسیار ۳ در بی می دارد . در يك توده که نيك و بد 
شناخته نبوه راه پیشر قت شاوی اوه متا هه و نهر کر تایه امد 
برستگاری آن توده بست . ما | گر بخواهیم زیانهای این گرفتاری 
را پشماریم باید ده صفحه بیشتر را پر 3 دانیم واینست بان نپرداخته 
وتنها بجند زیانی که سیار روشنست س هيکنيم : 

۱- دريك بوخ که نيك وبدرا بئیادی نبود کش از اندیشه 
نارسای‌خود نيك وبدی بیرون ود وچشم دارد که تک آنبا را 
پذیر ند وچون بیند نمی پذیرند. دلتنك گر دد وزبان بکله ی 
کشاید بلکه از دشمنی ۹ هم باژنایستد. درست مانند اتکه در 
بیابانی راه نباشد و یکدسته راهروان که بانجا افتاده اند هر 


سا اسب 


رو بسوی دیگریگرداند 3 آن را راه پندارد وچون بیند دیکران 
نمی پذیرند وییروی تین توق بآ خوزق وبا بزمین کوفته و 
ودیبطران فز هر کدام همین کار را کنند ۲ 

اکن در توده ها همین هست و شما ق که از نمکان و 
تیکطواهان بر خورزین بر دیگران‌خشمناله انب وان بان دل بردرد 
می دارد و نومیدیپا می نماید و بد گوییپا میبکند . این سال نیکان 
ونب‌کخواهانست چه رسد در ازج 1 

۲- در يك توده که نيك و بد شناخته نبود دغلکاران در 
راه سود خود بنا درستی های بسیار بدی برخیزند و سپس با رویه 
کاریپایی برده بکار واه عتوق ۱ اون همین نیز هست وما صد تن 
راینام تو انیم شمر د که بنادرستی‌های بدی در بار د کف ر بر خاسته‌اند 
وسپس برخی خودرا بدبنداری زده و باریش گزاردن ونمازخواندن 
و زیارت رفتن مردم را فریفته‌اند » وبرخی دانشمندی ازخود نموده 
وبا کتاب نوشتن وشعر سرودن خاد بجشم مر دم باشیده اند . تاریخ 
مشرو طه نيك نشان میدهد که در آن روز حنبش و غیرتمتدی در 
حالیکه دسته های انبوهی ازتوده گمنام جانفشانیهایی در راه کشور 
مینموده‌اند گروهی از شناختگان نه تنپا جانفشانی ننموده و بهیچ 
زیانی درراه کشور گردن نگزارده‌اند بدغلکاریپایی نیز برخاسته آند 
ورنجپای دبکران را هدر گردانیدة اند ومایه آن رسواییپا شده‌اند 
و با اینپمه از راء دینداری با داش پژوهی ور ماه و آن زشتبهای 
خود را از یاد ها بیرون ساخته اند وچون نيك و بد شناخته نیست 


و دوده مردم از بیجار گی ودرماند گی این نمیدانند که جانفشانی در 


راه کشور از نیکیهای بسیار بزركك " و نا درستی با کشور از بدیهای 
بسیار تک است » و کسانبکه از آن نیکی رو گردانیده و از این 
بدی باژ ناستاده‌اند چندان تباهکار و ای باه که باهیچ کار ی 
کناه آنان رگ نشود » و کتاب نوشتن و شعر سرودن و نماز 
خواندن واینگونه چیزها دربرابر آنپا بسیار کوچك وبی‌ارج باشد . 
۳- درنوده ای که نيك وبد روشن نبود از نیکان ارجشناسی 
نتوانند وجدایی میان آنان بایدان نکر ارند ودرنتیجه نیکان بسوزند 
واز میان روند ویس از آن کمتر نیکانی ازمیان آنان برخیزند . 
ارف کنو ,هنیق وما صد مثال برای این توانیم باد کرد . 
کسانیکه در جنبش مشروطه جانفشانیها کرده اند و نقة الاسلام و 
ضیاء العلما ودیگران که در راه این تودة بر سر دار رفته اند | گر ما 
ننوشته بودیمی نامپاشان نیز آزمیان رفتی» وماچون بنوشتن داستان 
آنان برخاستیم قن گو بیها و زباندرازیپا می‌شنيديم وبسیاری اشکاره 
ناخر سندی می نمودند وجنانکه درحای دیگری نوشته ایم بیشنپاد 
ی کر دند که بجای داستان آنان گفته همای سقراط و دیگران را 
آوریم . این بود اندازه بی پروایی و نا آ گاهی مردم از جانفشانیها 
و تبکساغن نان 
دريك توده که نيك وبد شناخته نبود از داوری تاربخی 
که خود زهینه بسیار ارجداری می باشد بی کی ۳ 
کنون‌هست ومامی‌بينيم.کسانی‌را که‌نادرستی هاوپستی‌های بسیاربدی 
را درایران‌انجام داده‌انددر کتابپایی که مینویسند قت گر باد هکلم 


مردیکه مقول را پرسر بغداد برده وخون صد هزاران ببگناهان وا 


1 

بگردن گرفته به بزرگیش یاد می‌کنند و کتابها بنام او می‌تویسند . 
چنگیز وهلا کو که آن سیاهکاربها وا در ایران کرده اند در کمتر 
جایی خواهید یافت که نامپاشان پبدیآورده شده . تیمور خونخوار 
زا دز هبهاها تخانش تاد کرنده آنگ وفیتن از آنکه ما بنویسیم گسی 
اورا ببدی نمی شناخت . یاوه باف پستی را که درزمان مفول بوده 
وهیچ داسوزی از خود بحال مردم نشان نداده وازیست نهادی زبان 
بستایش مغول باز کر ده مایه سرفرازی ایران میشمارند . ولی از آنسوی 
شمس‌الدین طغرایی وتیمورملك و جلال الدین خوارزمشاه را بیکبار 
فراموش می کنند و از نادرشاه با یه قکی دمتر نامی می برند . 
از ای هش تاش که بشماریم سخن بدرازی انجامد . 

هر یکی از اینها یکداستان جداییست وما چون نمی خواهیم 
به آ نها در آيیم فبرست‌واریاد کرده درمی گذریم . ولی‌این‌را باد آوری 
می‌کنيم که باین نادانیها و درماند گیها تنپا عامیان گرفتار نیستند . 
و کسان بر حسته وشناخته بیشتر گر فتارند . مابارها این را نوشته‌ایم 
که مر دم عامی باری‌دریافت‌های ساده خدادادی‌را ازدست نداده‌اند 
ولی اینان - این درس خواند گان آن دریافت های سادء را ازدست 
داده اند و بدانستثی های سودمندی هم فرسیده اند . این ایراد های 
چپار گانه که دراینجا یاد می کنیم بیش آزهمه خطای اینان میباشد» 
و این خود دلیل, در است که ازاین چیزها که اینان تاد و زا 
سوهی. بدست. نیاید. دلیلدیگر است کههر نوده‌ای را بش‌ازهمه راه 
مي باید و گرنه از کوششپا جز زیان بدست نیاید. 


از ستن. خود باز تمانیم :تیم بایت بپمه اینها" چاره کرد , 


یم 
هم راه نيك و بد را روشن گردانید و هم هردم را براستی خواهان 
نیکی‌ساخت. کسانی اینرا دشوارمیشمارند ولی مادشوارش نمیدانیم. 
آری يك توده که هزارسالست همیشه گرفتار بد آموزان‌بوده ون 
آمدهای جپان گزند های بسیار باورسانیده» وصد درد و گرفتاریش 
بهم آمیخته پراستن آن آسان نیست . لیکن ما همیشه گفته یم با 
باری خدا وهمدستی وپا کدلی چکاری که نتوان کرد ۱.. ما گفتيم 
دو چیز جلوگیر نیکی مردم میباشد و اينك از هر یکی از آنها 
جدا گانه سخن می رانیم و ببرداشتن آنپا «یکوشیم ولی چنانکه 
گفنه آیم دراین باره همیشه باید ازخود آغاز کنیم وسپس تیک آن 
پردازيم و چون این راه را پیش گیریم بیگمان با پاری خدا فیروز 
خواهیم بود. 
نيكك و بد را حگونه توان هناحخت ٩‏ .. 

چنانکه گفته‌ايم دراین باره باید بنیادی ناد و ترازویی بدست ‏ 
داد وه شنت 19 م : تباید گفت : فلان چیز هدانيك و فلان چیز ها 
بداست. زیرا این کاریست که همه میسکنند و ما گفتيم که نتیجه‌درستی 
تداره» که نان ار ود کیک کر اه روف بات اشفا و 
پنیادی یدید آورد که همه بخردان آن را بپذیرند »وهر آینه ازاین 
راة ات کافت اندیة نتیجه‌ای رسید وعیدان باندیشه‌های پرا کنده 
نداد . ما نیز از این راه پیش خواهیم آمد . چیزیکه هست این کار 
ما را بيك زمینه دیگری خواهد کشانید . 

تراد فش بسته به آ نس ت که بدانیم ازخیان نج میخواهیم ودر 
این او رن که هی پیمایيم دربی چه‌هستیم ومعنی‌جپان وزند کی 


را چنانکه می باید بدانیم ؛ و تا اینپا را ندانیم گفتکو از نيك و بد 
نخواهیم توانست ۰ این شرا تنج اندیشی درباره قبات وید یش ازهمه 
از همه نتیجه شناخته نبودن معنی جهان وز ند گی هیباشد ۲ 

ببینید مادیان چون حپان‌را حز ماده‌و نمایشهای آن نمی بندارند 
ودرشت سراینجپان بیج جری پاور نمیدارند وحدابی میانه آ دمی 
وچپار بایان وددان نمی‌شناسند و زندگی‌راجز ثبردنمیدانند اینست 
تا نا که هر کمن ترا ون بت شوی یاههار ۶اه آنقه یر ختر ان 
چیر گی نماید * و دروغگویی و دغلکاری و ستمگری و فریبکاری 
و ستیزه روبی وچایلوسی و این که چیز ها را که مایه دپره مندی 
تواند نود دد نممشمبارند 5 وداسوزی در ناتوانان ۳ دس ترش از 
درماند گان و پاستگی بر استی ودرستی وشسکه کارش را که دیگران 
نك سیخو اننداینان آنپارا مایه بس‌ماندن ونشان درماند گی‌وناتوانی 
شمرده ر شخند هیئما س_ ازآن اندیقه‌است که بابن نت4 مر سند. _ 

يث خرابانی حپان را دستگاه بیپوده‌ای هیشناسد که از آغاز 
و انجام ان کسی را ۱ گاهی ذیست و چبین می داند زن دگی دام 
اندوهیست که ادمی بان افتاده و چاره را جز این نمیشمارد که با 
یاده نوشی خودرا مر گرم دارد و و هوش ار باشتن واندوه زندگی 
زا کش دریاید و انشست باده نوشی و هستی و بیپوشی را نه تنها 
بد نمیشمارد بلکه تاک هیداند وچنین میخو اهد کههمه تان کر ایند 
وخرد و انندیشه و دانش و وود ده و انوم بووق روز 
چنز ها همه را رد مییندارد 


يك مسیحی در بند افسانه های توریت وانجیل است و بگمان 


اوآدمی وحوابی بوده و نان درباع خ بوده‌اند ودر آنجا هیاسته 
ازمیوه یکدرختی نخورند ولی بانگیزش شیطان خورده اند واینست 
کناهکار هده ان وف زندان انفان هه کتاهکر هد ایند و غدا 
عیسی‌را که فرزند وی بوده باینجپان فرستاده تا کفاره آن گناهان 
باشد واینست همه‌مردمان باید عیسی‌را بشناسند وفرزند خدا بودن 
وی سوفن و همیشه دل نزد او دارند وییروی از خوبهای ون 
‌ نیکی جز از اینپا نیست . 

بك شیم قو نت احادیتو کتانبای خود میباشد و بکمان او 
خدا حپان را بپاس یغمیر اسلام وخاندان او آ فریده و رشته کار ها 
را بدست آنان سپارده ورستگاری جز در دوستاری آنان و جز 
تا هگن تاو مت وهآ ریس تدای را حز برداختن به نان 
ورفتن بزبارت بار گاهپای ایشان نزن کازها نمیداند ؛ ق ‏ 
که هر کناهسکه کید هانگ ی آنان | مر و خواهد شد ونيك 
و بد را جز از خشنودی و آزردگی آنان نمیشمارد . 

يك‌صوفی پیرو گفته‌های پلوتینوس ودیگران میباشد وبگمان 
او آدمی را با خدا پیوستگی در میانست واين ] لایش های مادیست 
که درمیانه می‌ایستد واینست هز کین چون ازلذت های عادی دوری 
کت و شور مووان پرداژد آ لود گی‌ا و کمش و رسک دا 
بیشتر گردد بلکه تواند بخدا پیوندد » واینست ۳ جزخریدن 
بك گوشه ویردأختن بخویشتن وسختی دادن بخود ودشمنی‌نمودن 
با خیان وق انگرزه چیز ها نمی داند »و بیکار نشستن وزن نگرفتن 
ونان از دست مردم خوردن ودر یوزه گردی را هم بد نمیشناسد , 


بشه ها ست 
۳9 یکا رك شماریم سخن دراز گردد .کوتاهش آنکه هر 
گروهی جبان وزند گی رابمعنی دیگري‌میشناسند ودز بارهآ فرینش 
و آفرید کار انديشه دیگری میدارند ؛ وخود درترازوی آن اندیشه 
نت که تا ونت رن سفعتت.: 
اف خواهند گفت : توافت گرط وباورداشتن فرزند خدایی 
هسیح و اکن نه اندیشه‌ها کپنه شد:وامروز ۳ باینها نمی‌بر دازد 
تا اثری در شناختن نيك و بد دارد قافن : ثه چنانست » اینها 
با همه کپنگی از کار نیفتاده است وچون در دلبا جاگرفته هر آینه 
در گفتار و کردار کار گر باشد » و همین امروز ملیونها کسان پیرو 
آن اندیشه ها میباشند » و همینکه سخن از نيك و بد بمیان ظذ 
آن اندیشه ها ی کپن را بمیان کشند . ۱ 
بار ها گفته ایم : جنبش نوین اروپا و آندیشه های نوینی 
که از راست و کج پیدا شده پندار های کپن را سستگردانیده 
ولی از میان نبرده » و دارندگان آن پندار ها اکر هم در کرداز و 
رفتار بابسته آ نپا نباشند بهن‌گام اندیشه و گفتکو نا گزیر پابسته باشند 
و بیروی نمایند . مثلا يك صوفی اکر هم دستور های صوفیگری دا 
بکار نبندد و هميشه در بی خوشیها و هوسپای خود باشد باز در 
گفتکو از نيك و بد بنکوهش از جهان پرداخته »و نییکی را دامن 
درچیدن از آن وسگوشه‌ای خزیدن وسختی کشیدن خو اهد شمرد: 
مگر یکی از صوفی‌گری بیرون آید و بیکبار ازآن بیزاری جوید» 
و در آن هنگام نیز بمادگری و بد آموزیهای آن گراییده ونيك و 
بد دا در ترازوی ها دیگری خواهد سنجید . 


کسانی هم خواهند گفت : اینها نیست . مردم در پی هوسهای 
خود هستند وه رکسی هرچیز را که باهوس وخواهش خود سا زگار 
بافت نيكک نامد و هر چیز را که ناسا زگار دید بدخواند . و 
همه مردم چنین فیستند.و ما هی بینیم که در هیان نوده انبوه هوس 
کمتر کار گراست وبسیاری از آمان راستی را خواهان نیسکی هیباشند 
و در جستجوی آن هستند ولی راء بسوی آن پیدا نمیکنند و از 
بیراهی هردسته شوش گرم ین افتند . آری يك گروهی چنانند 
که شما میگویید و جز در بند هوسپای خود نیستند . چیزی که 
هست اینان - این هوسمندان - نیز «مان بندار های پرا کنده را 
دستاویزهوسپای خود میسازند وبدینسان پرده بروی هوسبازی خود 
می کشند. جنانکه گفتيم بخ ایک رمان مینویسد تسکارن خ وی 
نمایی و هوسبازی او را باین کار وا نداشته . لیکن می بینید همونام 
ادبیات بروی رمان میگزارد و سخنانی را که در بیرامون ادییات 
نوشته و آن را ستوده اند دستاوی ز کار خود یی فان . همحنین 
مردیکه بیول اندوزی می کوشد تسکهای فا از واداشته . ولی 
می تسا ین | هون فان ما دیگری را بپانه می‌آورد و زند گی را 
نبرد نامیده بخود سزا میشمارد که دربند هیچ چیز وهیجکس نبوده 
باندوختن دار نون کو شد . 

بیرحال ما چون بخواهيم برای نيك و بد بنیادی گزاریم و 
ترآزویی بدست دهیم باید نخست ممنی جهان وراه زند گی را روشن 
کردانیم ومعی آدمیگری وجدایی را که میانه آدمی وجانورانست 
باز نمايیم . شما ا کر ده تن سفر کنید و در راه خود ناگهان بيك 


پر چات 
باغی رسید و بخواهید چند روزی در آن بیاسایید * اگر خواهید 
بدانید در آن باغ چکاری از شما نيك و چکاری بد است حنین 
چیزی دار ای اه بقانت. ان باغ را که ساخته وبپر چه ساخته 
وبا گرشتفق داده که کسانی بباغ درآیند و یا نداده * و آیا برای 
در آمدن بانجا ومیوه چیدن مزدی خواسته با نخواسته » نیز بدانید 
که شما بپر چه بانجا رفته اید و آیا میخواهید یفن گنز ید و بمانید 
یا چند روزی یه پبرون رود - تا اینپا دافسته نشود گفتگو از 
نيك و بد در ۳ بیپوده خواهد بود . 

در زند گی نیز همینست و ما می باید نخست بدأنیم زند کی 
چیست وما از آن چه میخواهیم وآیا جبان دستگاه بیبوده‌ایست و 
باخواستی ازآن درمیانست ؛ و آیا چه حدایی میانهآ دمیان وجانوران 
هیباشد ؛ و آیا در بی این زند کی زند گی دیذری هست و با ثیست . 
می‌بایدنخست باینها پردازيم وتا آنجا که راه باز است پیش رویم و 
از روی اینپاست که می نوان برای نيك و بد بنیادی گزاشت ۰ 

ما این ذمینه را ببایان آورده ایم » 

ین خود سخن روشنیست وناز بدلیل نمیدارد» وماخوشنودیم 
که این زمینه را بپایان رسانیده ام . در سال های گذشته پیمان از 
جبان وزند گانی و آدمیگری سین رانده ومعنی هریکی را تا | نجا 
که می بایست روشن گردانیده ایم . 

ما کفته‌ايم ایتجپان دستگاه بیپوده آم قعتت :و کیان || 
آفرید کار دانا و توانایی پدید آورده . ,۱ 

گفته ایم : خواست آفرید کار آسایش وخرسندی جمانیانست 


مد ها نس 
وچنین خو استه که جپان گام بگام بیش رود و زند گی زمان بز مان 
بسامانتر و پر شکوهترگردد و این نه راست‌است که خدا این‌جبان 
را خوار می دارد. : 
۱ کفته‌ايم :] دمیان بر گزیده آ فرید گانند وخدا جپان‌را بدست 

آئان سپارده وخرد را راهنمای آنان دنه 8 

گفته ایم: آدمی را نیاز به نبرد و کشا کش نیست و این نه 
راست است که کر برد اما تج آدمی باید بجای نبرد 
با همدستی زید و هر تین از ان وود شا و خرسندی 
دیگران باشد . 

کفته ایم :مرك آدمی پایان هستی او نیست و روان نه از تن 
است که با مرك آن نابود گردد . 

کفته‌ايم : آبادی آنجبان بسته بابادی اینجهانست وکار های 
بیهوده‌ای که دراینجپان سودی نمیدارد در آنجپان نیزسود نیو اهد 
داشت وجز مایه یشیمانی نخواهد بود. 

گفته آیم 1 کین را در کارهای خدا دستی نتواند بود و افسانه 
ی ی نه راست میباشد و اینست پرداختن ِ" دگان و چشم 
پشتیبانی از آنها داشتن جزخدا ناشناسی ونادانی نیست . 

گفته ایم : همه آ نجه صوفیان وباطنیان وخراباتیان وفیلسوفان 
گفته اند ویادر کیشپای را کته آندیشیده اند بیپا و پیپوده است و 
همه را باید ازمیان برداشت . ۱ 

ماجه میخواهيم و در پی حه هسیم ..٩‏ 
ما اینها را روشن گردانیده و بدینسان معتی جپان و زند ۳3 


ی ۱ 


را تا آنجاکه می توانسته ایم باز نموده ایم کنون ببینیم ما خود چه 
ميخواهيم ودر پی چه هستیم زیر ان حم دانستنی است و يك‌نودة 
که برای خود در زندگانی خواستی یا آرماتی ندارد از پیشرفت 
بی بپره گردد " و خود باید گفت پیشرفت برای او معنایی ندارد . 
آخرت وکجا را آهنك کرده ای تابسوی آن پیش روی ؟؛ .. يك توده 
بی | مان هر گزیپای کر ریت بپنید جدایی‌از کجا تایکهاست: 
شما چند.تن ازخانه بیرون آ مده‌اید و آهنك یکجای دوری میدارید 
که باث کار آرجمندی را انجام دهید * چون يك خواهشی را دئبال 
ميکنید درخیابان نایستید و یکسر بانجا شتابید واز گام زدن‌نفرسایید 
وبا همراهان گویان وشنوان ودلشادان راه پیمایید . ولی اگر ازخانه 
بیردن هکم ناوخا هیچ جارا نه‌یدارید ؛ ناچار ندانید کجا 
روید ودر راه درمانید وخیابان را هم درازا وهم بپنایش رابیمایید و 
راعی‌را که رفته‌اید نافهمیده پاز کدی وهمراهتان بک ی باين کوچه 
پیچد و یکی بان دکان در رود و بدینسان پرا کنده شوید وبپیچ 
نتیجه‌ای نرسید . ایست حدابی میانه آن توده ا ی که در زندگی 
خواستی را دفبال می کند و با توده ای که نمی داند چه میخواهد 
و در یی چیست . 

خواهید گفت ۹( .هیگويم : 
ما باید چند خواست در یکجا دنبال کنیم : 

نخست : ی 5 
راهم پیش بریم , زیرا چنانکه کفتيم این خواست آفریدگار است 


وهمسته چنین دوده است وخواهد بود : 


بت نات 

دوم : توده خودرا نیرو مند وانبوه گردانیم تادرمیدان نبردیکه 
میان تودة های حپان باز شده لکد مال و نابود نشویم.. 

سوم : در کر دار و رفتار خود در بند آشایشن همکان باشیم 
وخوشی وآسودکی خود را درخوشی و آسود کی همکان شناسیم. 

چپارم : هریکی خودرا ستوده و آراسته گردانیم وبنیکخویی 
و پا کدرونی کوشیم وبدینسان بر ارج خود بیفزاييم . اینها خواست 
هاپیست که باید همگی داریم و در شناختن نيك و بد نیز اینبا را 
بدیده گیریم که هر آنجه با اینها میسازد ومایه پیشرفت اینها میباشد 
نيك * وهر آنچه با اینها نمیسازد بد شناسیم . 

اینست ما نخستین نيك « راستی پرستی » وه نیکی دوستی »» 
ونخستین بد « گردنکشی» و «پافشاری بر کجی ونادانی» و «رشك» 
و « شود خواهی » را ميشماویم . زیرا چنانکه کنتیم بزر کترین و 
گرانمایه ترین خواست پیشرفت جهان میباشد و آن جز در سایه 
وا پرستی وین دوستی آدعیان نتواند بود .همیشه رام پیشر فت 
اینست که یکی برخیزد و با گمراهیپا و لو کته شید پردازد و 
دیگران‌مردانه بیاری او کوشند وبراستیپا وئیکی‌ها پیشرفت دهند. 
مردان بزرك وبنام هميشه ازمیان اینان برخاسته وهرنیکی درجهان 
با دست اینان انجام گر فته . 

دومین نيك « نبرد کردن با انديشه های پرا کنده وبنداوهاي 
ببپوده * ودومین بد « یافشاری پروی آن اندیشه ها و بندار ها » 
را میشمازیم . ۱ 
زیرا چنانکه گفتیم يكك خواست گرانمایه دینگر تیرومندی و 


آزادی نوده همباشد و گام ن۶ست در راه آن خواست یا شدن 


اندیشه هاست . 


یکمردمی را با اندیشه های پر کنده توده نتوان 
ناهید و | گر چه شماره شان بصد ملیونپا و دو صد ملیونها رسد از 
9 ووارستگی فیر هتقو انتت یافت: 

سومین‌نیکی «در کردار و رفتار سود نوده را بدید گر فتن» 
وسومین بد «تنها خود را خواستن و در بند خوشیم‌ای خود بودن» 
ات ریرا چنانکه گفتیم يك خواست بزرأد ف ۷ 
همگان «ودنست 3 حز در دتیجه از خود کت و سود نوده 
را پسود خود بر گزیدن نیست .کنون باین سه چیز بس می کنيم . ۱ 
اینها چیزهاپیست که بیشتر مردم نمیدانند و نامش را هم نشنیده‌اند. 
ولی‌اینها دیباچه نیکیپاست وتا ایشا نباشد دیگر کارها همه بیبوده 
است » و ها نیز تا اینها را نك روشن نگردانيم و کوششهایی در راء 
رواجش نکنیم بگفتگو از نيك و بد دیگری نخواهیم پرداخت . 

امروز هی بینیم کان دینداری می نمایند و خشنودی خدا 
را می‌جویند . به آنان باید گفت توق خدا در اینپاست و شما 
اگر باینها بررتخیزیدخدا را برخود خشمناك گردانیده اید و باهیچ 
کار دیگری خشنودی او را بدست نخواهید آورد . يك مردمی که 
سر از راستیپا در یحند و گردن بدلیل رازه تفش که به 
بازده ی باشند و هر ۳3 بندار هبای سیار بپوده دیگری ۳ 
دنیال کنند " یکمردمی که در اینجپان پرشور و غوغا زندگی خود 
را فراموش کرده جز بیاد بیش آمد های هزار سال و دو هزار سال 
پیش دیگران نباشند "یکمرده یکه خدای زنده جاویدان را کنار 


دز 
نهاده حز بمرد ان و در گذشتگان نیردازند - چنان اف ۳ 
خدا روسیاهند وخدا ۳ ان نخواهد بخشود . اینان خدا را 
صمدخان‌بنداشته اند که میخواعند نزد او میانجی برند ویا با نبایش 
و زبانداری او را از خود خشنود گردانند ؛ ای کمراهان خدا را به 
نیایش و ستایش شما چه نیازاست :!.. خدا از شمسا راستی برستیو 
نیکی دوستی‌و کوشیدن به‌آبادی جهان و آسایش جهانیان میخواهد. 
خدا ازشماغیرت وسر فرازیمیخواهد . یکدلی و یکدستی‌میخو اهد . 
تست که ها متس وش تب انم وی ااست که هانه اسان 
اینجپان و آن حپان نواند نود . 

عی بینیم کسانی هیپن دوستی وهر دانگی می‌نمایند وخواهان: 
شرفت هیماشند بانان باید گفت ۳ بیشرفت و سرفرازی در انتزافتت و 
گن شما باینها بر نخيزید هرکز روی پیشرفت نخواهید دید . باید 
9 : درخت اوه بار ندارد و در حبان هیچ چیزی جز از راه 
و بدست نیاید . راه پیشرفت يك نودء جزآن ...اقا 
زند گانی تیک کی | موهفم را نود 0 تک لا نسوس 
برای رسیدن بان کوشند و کرنه پیشرفت چگونه تواند بود ؛ ۰۱ . 
دو داره هی کویم تیا کت را میخواهید تاسوی آن بیش‌روید ۰.۱٩‏ 
شما اگر راستی خواهان بیشر فتید و زوی بث زند کی آ بر و مندی 
میدارید ما آن زندگی را شناخته و راهش را پیدا کرده ایم وشما 
نیز با ها همگام باشید . 

می نیم کسانی دانش دو ستی می نمایند ونام « علو ماجتماعی ۰ 


و مانند ۳ همبشه برزان می دارند و بانان باید گفت یابه دانةما 


ی 
آینپاست و بی اینها از هیچ دانشی سود نتوان برداشت . باید گفت : 
تفر :اقا ا ششک معنی حپان و زا کر را باژ نماید و راه 
رستگاری و فیروزی را نشان دهد. برای يك توده پیش از همه آبرو 
وسرفرازی درباید و گرانمایه‌ترین دانشها آنست که راه اين‌دربایست 
گرانمایه را باز نماید. شما | گر پراستی‌خواهان دانشا هیباشید باما 
همر اه وهمگام شوید . 

ما درشماره های یناه ازاین سه کی یت راندان وهریکی 
را جدا گانه دنبال خواهیم کرد و در اینجا بیمین اندازه بی کرده 


بی گفتار خود را" ی گيربم ۰ 


باید جلو بیپوده گویان را گرفت 

برسر جلو ۳ دوم می اج 7 ای 2 کفتگو از نيك و بد 
هی نمایند و "۳ زوی کی از خودنشان میدهند و ما گفتيم ر استی 
را خواهان ۳ اف اقترا تاو و دیکری از تاکن نوده 
شمردیم می بابد اینان را هم بحال خود شان نگزاشت یش ار از 
اینان بدی کارخو درا نمیدانند واینست باییشانی باز بآن هی بردازند . 
هی باید آ نان را بیا گاهانید وبدی‌کارشان رابر خشان کشید . کسانیکه 
در اینجا و آنجا می‌نشینند قریان توف کل بی ازمر دم بازمیکنند 
و خشم ودلتنگی می نمایند باید جلو گفتارشان را گرفت و چنین 
گفت + « تسین تنپا با گفتن ثست و باید دربی کردار بودن " این 
کارشما که تبابکت‌کو کردن از نيك وید ودلتنگی نمودن ازیدیهای 
هیر اف کتین نه تنبا بیپوده است وهیچ سودی را در بی‌نم‌یدارد 


ژاتبانی ش از ان بدید میآید .این خود دور از آزاد کیست که 
کات همه ازدرد نالند ودر بی درمان نباشند . چنین کاری حزنمونه 
بمست نپادی تتوانفبود. کف شته از این همیشه درد را گفتن آن 
را آسان گرداند و در اندیشه ها ازبزر گیش کاهد و کم کم ۳ 
۲ زبونی کشد , یکدرد را باید درمان کردن و ا گر نشدلیست باید 
زمان چاره را بیوسیدن. 
باید گفت : * نیکی پیش از همه راه میخواهد و اينك راهی 
پرایشن بان شاه یه پا کدلانه به پیشرفت آن ق کوشفق: شما 
گر براستی خواهان کی هستید باآنان همر اه کبنز ون 
بیگمان درو غ‌می گو اند که اهی که‌می‌نماییدو خشم‌دلتنگی 
که از خود نشان میدهید جز از راه خود فروشی نیست »+ 
اگر گویند: «نشود» باید گفت : «اين بدی دیگری از شماست . 
این سخن‌را بدخواهان باین کشو رآورده ویزبانها انداخته اند تابپانه 
در دست بیدردان باشد و بدینسان سر هرسخنی ار نش اووفتا: 
را اک هر مه ات ترا هت که رقو توا رها کی 
2 زید و دیدید که فشت؟۱ مب با و ن‌ کدام کسانی یا کدلانه بنت‌کو 
مردم کوشیده اند ونتیجه برنداشته اند؟!.. شمابخود پردازید وهوس 
نادانی را کنار گزارده شتکی کوشیف وهبحگاد وشن وتقدن 
دیگران را نخورید . ین ازهمه اینپا "۱ گرنشدایست وشمارا ی 
توده امیدی نیست بس این گله ها و د لتنگی ها بر ای :۷ 
در يك کاری که کسی را امیدی نیست چرا آن‌را رها نکند وبی کار 


های خود نرود ؟!.. 0 همین رازه که شما راستی‌را اوزو مین 


زر توده نمیباشيد و آن کنتنها و نالیدنها حز از راه خود فروشی 
ور روعن بیمار دلی نیست ؟!.. 

ی باید بدینسان یاد و درد که اگر و با غیرت و 
فکنپاد باشند بخو ۵ب وش از ان نادانی کشند دا شاقن 
و «خود نيایند باری هردم تا اش 

این حوانان که همیشه خود را هی کین و دلتنگی ودل 
آزرد گی از توده می‌نمایند آنان ی بدی کارخود را نمیدانند. باید 
بانان گفت : « این خودخواهی است که شمارا باین رفتار برانگخته 
و گرنه کدام‌نیکی کوش هی کل دردیگران نیست ۰۱۶ . شما خود 
کدام راه ت کی را می پیمایید و آن نيك ها و بد ها که میشناسید 
شتا 
می‌باید گفت: 1 درس هاکه شما خوانده اید و آن | کاهیبا 
3 فرا گرفته اید سودمند است و ارجداز میباشد *ولی نجیزیست. 
کهراه ژند گرا برایتان روشن گر داند و از نيك و بد وسود وزیان 
۲ گاهتان کند . برای شناختن راه زند کی و دانستن نيك وید دانش 
دیدری مییاید که شما فرا و فته آید از انا اه تسستند . بییئید 
ها ان ننذانتد. که برای نيك و بد یایه ای باید و این ته درست 
است که هو که بپوس دا بکمان چیز هابی را نيك و چیز هایی را 
را بد رون ار دستاویز گر فته رین برتری فروشد . آین 
فشاد نتفر 5ه ۳ يك‌نوده حز بانیسکی بکايك باشند گان آن‌نیست‌و 
کشبکه | وژو مت نیکی‌توده است بیش ازهمه‌باید بخود بردازد. این 


نمیدانید که از بك حوان ناآزموده بندآهوزی وراهنمابی‌نسزاست 


وجوان باید دربی باد گرفتن باشد نه دربی یاد دادن .آن درسپا که 
شما خوانده اید اینها را بشما پا دندادة . هرچه‌هست شما اگر راستی 
را خواهان فیروزی نوده خود هبیاشید ۳۹ شام آن را داز نمو ده ایم 
ما تا دما عادو کرتهاز ان شروش سا وس 
کشیهای بیجا هیچ سودی برنخیزد. 

ات4 بند آهوختن و کون نکن در دم را دمشه خود 
ساخته اند و با گفتن ی نوشتن دان مخورند و دول می‌آندوز ند و با 


نام آوری هون و با دربند سروری یبا شید م باید 5 آنان 


ی 
سخث ایستاد گی نمود هن جنین گفت : « نان خوردن ویا در 
پی‌ناع آآوری وسروری بودن چیزدیگری است ونیکی مردم خواستن 
وخشنودی خدا را حستن یز یسک *واین دو هیحگاه باهم نسازد . 
زیر اکسیکه نان میخورد و با دربی نام و و ه همباشد باید همیشه 
دربند دلجویی ازمر دم‌باشد تابیشتر بر سرش کرد آ یندو پیشتر بپره آش 
دهند و ازهر گفتار با گرداری که مایه رمیدن ورتحیدن مردم باشد ۱ 
سخت بر هیزد و هتتگاه در داد زر استی هانباشد. در تخایتگ بند!مو ز‌ 
با راهتما همیشه باید در بندراستی ها باشد وازیند های سودمند 
جچه مایه رنحش ورهش هرد پاشد باز ناسند . 

چیزیست سیارروشن: هاست فروش بزشك نخواهد بود. این 
هر گز نشود که ماست فروش هر 5 دربند تندرستی خریداران خود 
باشد و سکن را چون دید بیمارست وخوردن ماست باوزیان خواهد 
داشت از فروختن توق خود داری کند واز سود خود چشم‌پوشد . » 


باید آ شکاره گفت : شما چرا پی کاردیبگری مر و بد ٩‏ . چرا 


تفر 
زمین نمی کارید :۱.. چرا اتومبیل نمی رانید ؟۱.. چرا بداد و ستد 
در بازار بر نمی‌خیز ید ۰.۱۶ اون براستی خواهای ۹ عردم هیباشید 
فعخست بیشه‌دیگری هن ۳ با کزیر فبانشین از فر یفتن هل کی او 
کردن آنان نان خورید . 

وشن گر دانیدیم که داستان نيك و بد پاین آسانی تشخ 
که هر کس بان برخیزد وراه آن نه‌اینست که هر کس هرچه را نك 
دانست بکاربندد و بد دانست برهیز کند وهر کس بدالخواه خویش 
نيك وبدی را دنبال کند . ماروشن گردانيدیم که نيك وید را بشیادی 
تانخ ی ان قز وین آز | تست 45 نمی محیان 3 ی دانسته گردد . 
کنون شما بگریید چه راهی در زند گی دنبال می کنید و کدام 
بنیادی را برای نيكك و بد می شناسید . تا اینپا را ندانید چه بندی 
بمردم توانید دادن ۰:۰ . آیا چه برثری شمارا بر دیکراست که 
میخواهند بانان بندآهوزید:1 : | باله ‏ تست که هرچه آنان نمیدانند 
شما نیز نمیدائیک 1۶ 

ازشگفتی هاست که اینان میخواهند پامتکز شنه سخنان‌یپوده 
و کم ارجی که از اینجاو آنجا فرا گرفته اند هم سروری بمردم 
5 "و هم بول از آنان گیرند " و هم در اینجا و آنجا نشستهکله 
و بد ۳3 و از آنان کنند و بدینسان خودنمایی وبر تریفروشی نمایند. 

اینان با این کار خود نه تنها سودی بمردم نمی رسانند زیان 
های بسیاری می‌زنند . زبرا از يك‌سو مردم‌را فریب داذه کمراه می 
۳ دانند و همیشه در میان آتبان و رستسکاری آیستاده حلو کیرش 
می‌نمایند » از يك‌سو نیزبا سخنان سست و بی‌ارجی که سرمایه کار 


خود می‌دارند و با دو روییپا و چایلوسیم۱ که همواره در برابر پول 
داران از خود نشان می دهند آبروی بند آهوزی را برده و آن را 
از ار ج می‌انداز ند , 

سخن 3 تاه می کنم : می باید از همه اینها حلو ۳3 یم و از 
مبانهان برداریم وا گنای اس و۸4 نانک مکی در راه آن 
بکوشیم . برداشتن جلو گیر یکم و گزاردن بنیادی برای نيك و بد 
بیش از همه خرف ماست و ما باین کار برداخته ایم و بیاری خدا 
بیایان خواهیم اد .ولی در برداشتن حلو ۳3 دوم باید تن 
دست بپم دهیم وان بگردن همه غیر تمندان است. که کیان ریشه 
این ناداتبا بکوشته, 

دوبارة هی گويم مش آنان زشتی کار خود را نمیدانند و از 
زیانی که بتوده هی رسانند | گاه سکاف و با همه بدی و ژیا نکاری 
خود را نيك می‌دانند * ویلکه شک جز آنجه خود می‌دارند نمی 
شناسند . اینست باید گفتشان و از جگونگی ۲ گاهشان گردانید و 
این کان تفش :سدق دزیر | افروزفرشقتر هیا این کنان خسن 
وه تالم و کله از جوفه کارضان است »و این اس با سا 
می‌تو ان جاو سخنشان را گرفت و آنحه باید گفتن گفت "و بیگمان 
سار از آنان بدی کارخود را دریابند واز رفتار زشت دست‌بردارند 
و آنانگه ایستاد کی نمایند و گردن تکارت داید ستشان شمرد و 
از ارجشان کاست . مردانی که با نادانیپا وبیماریپای خود بتوده زیان 
رسانند و با گفتن نیز دست برندارند دارای هیچ ارجی فیستند ودر 


چدین تام تا شت که داید بروای هیچ چیر و هیچ کس را نکردو 


ست هم 4 سس 
در وا فبروزی نوده از هر جبزی چشم دوشید : چسن گر فتاریپا در 
تکتواده | گر از راهش چاره شود سار کران | و اخشدیت پاید 
در راه برداشتن آنبا همه حبز را کوچك گرفت ۰ سیاری از ایثان 
از ی مالیا فا این کلهها و تالدها وود فر شتا هاده اب نش 
غبرت در دلباشان خاموش کردیده و این نمو نه سدردی ابشانست که 
۳ بگنتن درد ی‌شی کنتن وچون بیشنهاد چاره می‌شود هیر نجند 
و بزبان درازی می‌بر دازند . بلکه‌از بس یستی ویدردی که ازاینحال 
1 فتار ی(ذت #مبرند و با تفای که بحار 5 سط دشمتی مینماً سل , 
چنین 9 سار ست آند و در خور نز کون سیلان وت 
یاسداری هی داشمّد 
و 

در ایتیعا کفتاز را بیابان هی رسانیم . در ان زمینه سختان 
دیگر ی نیازهست ولی هنگامی بانپا خو اهیم ۳ داخت که ین کفتار 
و ۵ خود را بشید و بدینسان ۳ ترا سخن تکرش از شود . از 
مس سالها این گرفتاری در میان بوده امزوژ انبوه هردم چنین میدانند 
که نیکی یت ۳ نها کر | نت 5 از بدیها کله و ناله دماید و بان 
بس نماید. بحنین کسانی ما چه سخنی تو انیم گفت وحه ها نو انیم 
داد داد ؟. ولی چون‌این نادانی تکانی خورد و مردم دریی خود ها 


باشنّد خواهیم لو سیخ سخان هسیاری رانیم 


در نس امو زبان 
هت 

یکی از نادرستی ها که در زبان فارسی پیدا شده ابنست که بسیاری 
از بابه ( قاعده ) های آن بچم خورده و رشته زبان از هم کسرشته و فیباید 
آنها را سحای شود کردانید تا زبان درست گردد و تواند کار خود انجام دهد 
ما در این باره کامهایی برداشته ایم واپنك گام دیگری بر میدار یم . ۱ 

ما از هی رشه سه گونه کننده (اسم فاعل ) توانیم آورد . مثلا از 
گفتن کوینده و گویا و گویان » واز بوییدن بوینده و پوبا ویویان » واز رفتن 
رونده و روا و روان توانم آورد ۰ و اینبا هي یکی معنای دبگری دارد و 
در جای دیگری بکار رود بدشان : 

۱- در چایکه نگاهمان يك کار ویژه و شناخته است ده و پوننده 
و مانند اینها را آوریم . مثلا سخنی شنیده ایم وی‌گويم : گوبنده این سخن 
که بوده ۶.. آواز در ی شنویم وی‌گويم ۰ ببینید زننده در کست ۰۶.نامه ای 
اف توعقه انم وی برسیم. 4 پقد ابر کنر خواهد: ود و( 3) 

۲ درجایکه نگاهمان ببك‌کار ویژه وشناخته نیست وميخواهيم توانایی 
کسی یاهمیشگی کار را پفهمانيم کویا و بویا و مانند اینها را آوریم . عثلا ی‌گوييم 
آدبی زبان کویا وگوش شنوا دارد وبنوشتن تواناست. ۱ 

این‌گونه چون یکلمه دیگری پیوندد الف ازآخرش افتد و سبك گردد . 
مثلا گفته شود : راهرو و سخنگوی وامك شناس ونانوان و دیرشنو ومفتغور 
و نکغواه ومانند انها . 

۳- درجاییکه مبخواهيم رویدادن کاررا در همانزمان (هماازه‌انیکه گفتگو 

)۱( کننده در ارسی بیمه سه زمان گذشته و ا کون و آینده می‌آید 
و اینست ما نیز از هي سه زمان مثال باد کرده‌ايم . 


ها هرت 
از آنست ) بفههم‌انيم گویان ویویان ومانند اینها را آوریم . تلا گويم , شتابان 
آمدند . افتان وخیزان راه پیودند . با چشم کریان ودل سوزا نگوش میدادند . 

می بینید سه گونه است و هر و4 معنای دیگری را ی فهه‌اند ودرجای 
دیگری بکار مبرود » و چون این معني ها دانسته باشد و هرکونه ای جز در 
جای خود بکار رود زبان نبرو گرد وتواند کار خود را انجام دهد. ول 
اکنون این یاه بهم خورده که کیترکسی این ها را میداند وکشر کسی‌جدایی 
میانه آن کونه و اینکو نه میگزارد و هن پبس که در دستور های یکه و شته) ند 
هیچ ادی از این داه تکرده اند و بیداست که نمبداسته اند . در زبانها نیز 
صد نا پامانی در پرامون این گونه ها پدیدار است و ما اینكك نموه هابی 
را از آن در انعا باد میکنیم 1 

٩‏ رهنده رها رهان : ازاين تنپا گونه دوم را بکار ۳ و 
کونه یکم و سوم فراموش شده از مبان رفته . 

۲ بینندة بینا نان : از ان کوه سوم باك فراموش شده و 
بکار نیرود . ۱ 

۴ ختابنده شتابا شتابان ؛ از این تنها کونه سوم را بکارمیبر ند 
وکا خی فآمزش. قوو: ۹ 

4 حنینده حنیا جنبان : از اين کونه دوم فراموش شده وبفلط" 
گونه طوم را بجای آن آوزند . (مثلا می‌گونند مثار جنبان ) - 

ه رسئده دسا دسان *کوه بکرا کنار نپادء‌اند وبجای آن فلط 
«رسیده» ‏ فی آورند (۱) و کون" سوم زا نز نمیشتاسند. " 
ث» ۰ خفواننده حخوانا خوانان 2 گونه دوم را در معثی ند 


شده 4 می آورند» ( مثلا 7 ان نوشته خواناست 1 را سوم را مکبار 


۱ 133 " (۱)" یکی دیگر از خوردکهای زان آست که عربسیار جا بجای 
کنتبه (اسم فاعل) کرده شده ( اسم "مفمول ) می‌آورند امتلا گوبند رده رسیده 
خشکیده و بسیار مانئد ایبپا و ما از این در جای دیگن سجن خواهیم راتدن 


فراموش کرده اند . 

لگرنده لگرا فنگران : کونه دوم را هیچ نمشناسند و گونه 
سوم را که بکار مبرند از معنای خود یرون کرده بجای بناك می آورند 
(متلا می‌کویند: فلان ازسفر باز نگشته نگرانم . در جایکه‌باید که یناک * 
باگویند دل نااسوده ام ۰) 

۸ رولده روا دوان : کونه دوم را که می آورند از معلی شود 
پرون برده اند و آنرا بجای سزا) ( جایز ) می آورند که قلط ۱ 
سوم را یز ازجای خود ببرون برده‌اند ویشتر در جای‌گونه دوم می‌آورند. 

۵ غرنده غرا غرائن: اینها از «غریدن» است. کونه یکم فراموش 
شده . کوه دوم را که می‌آور ند بغاط با زیر غین شوانند ( مثلا گونند آواز 
قرا با سلام غرا ) وباشد ممنایش هم ندانشد وبسیاری آنراکلمه عربی شناسند. 
کونه سوم را هم بدانسان با زیر ین آورند ( متلا می‌گویند شبر غران ) و 
باشد که آنرا يك کلمه جدا کانه شمارند. 

۰ ارزفده ارژ)ا اردان : گنه دوم را تب 
نشوام را یشتر قلط در جای گونه دوم بکار برند و بلط بسنی سبت مها 
گرند (۱) 

: باين ده مثل بس ميکنيم . از اینجا متوان داست که بکبار رشته 
ات از هم کیخته است و کبتر يکي از آنها در جا و معنی خود 
بکار مرود . این نموئه از ا بامانی زبان میباشد و یکزیان بدینسان چکار 
که رن در ساه سامانستکه بکزیان کار خود اجام کند و چوت 


(۱) چرن بپای يك چیز را باارزش آن بسنچيم. سه حال یبدا شوده 
یکی اینکه بچا گرانتر باشدکه آر | رن عی ناهن ودرست اس ء دیطری آنکه 
۳ یگنر باشد که باه آارا سك باسبك بپا نامید و 1 کنلون شلط ارزان 
3 سوی اینکه بها باندازه ارزش باش دکه بایدآتر ا ارزان نامد و اص‌وز 


هیچ نای نمیدارد 


ار مه 
سامانش بهم خورد اچار از کار باز ماند وناتوان کردد ۰ زبان از این باره 
مانند لشگر است . اینکه يك لشگر کار بزرگیرا انجام دهد در سایه سامان‌او 
باشد ول چون اسامان بود وسیاهیان از جا های‌خود برون رفتند از آ نان 
هیچ کاری برناید . کنون شما آن‌را بییبدکه گروهی نادان از داشتن چنین 
زبان بیمار و انوان بخود ی بالیدند و ما که میگفنيم زبان بمار است وباید . 
چاره کوشید با ما دشمنی شتموفندا . تل. ار بیینید که همانان »بخواهند زبان 
را درست کات 

باری ما این یایه را از امسال روان خواهیم گرداند و در وشته 
غای. غود کرد های سه. کان را هریکی را درجا و ععنی خود بکار خواهیم 
برد و این را می نويسيم 9 خوانندگان که باشند . 

چنانکه دیدیم نابامانی از دو راه است ؛ یکی اینکه گاهی این کونه 
را در جای آن بکار ی برند . »لا می کویند + من توانای این کار نیستم 
که فلط است و باید گفت : من واننده این کار نستم. زیرا نگاه بيك‌کار 
شناخثه است . دیگری آکه گامی معلی ریثه را بدیده نمی 9 ۰ مثلا 
می کویند ۰ فلان از سفر باز نگشته نگرانم » در جاییکه باید کویند بتاکم » 
و نگران را که از تن ی در این معتی باورند . با ع گو نف :+ روی 
زیا » در حالیکه زیبا از زییدن است و آن بمعنی شایستن و سازگار آمدن 
میباث‌د . ی گرم « این رفتار زینده شما نیست . در روی زیییدن ونازسیدن 


در.ست نبا ید آنان ز با را بمعثی وب و قشنگت ۳ آورند واز مسنی رشه 
آن چم ۳ بوشند 5 از این رشته سیار است و ان ود چستار ست که 
بشه فر اءعوش گردیده و ما اژ این جدا گانه در 


در سیار ی از کامه ۳ معنی ر‌ 


جای دیگری سفن خواهیم راند ۰ 
از آن رشته تست غلطها باید شهرد :امهای چر آده و بر ده و درنده 
و گزنده وخزنده که بجانوران می گویند . بجای آنها باید چرا و یرا و درا 


و گزا وخزا آورد . زیرا این کارها در جانوران برای یکار و دوبارنیست 


سای وس 
وچریدن و پریدن شناخته ای را نمی خواهند . 

اینبا که ما در باره زبان می نوسیم باید بیمیتسان بماند ودز دستورها 
جای کف و ار ای چیز های دیگری درهمین باره باندشه شان رسد 
و با ایرادی ی اندشند بنو سند که گ مابر است داشتم بآن هم درمیان ان 


گفته ها جا دهیم و اکی براست نشناختيم پاسخ نویسیم . بسباری هستند که 


۳ 
انا را هیچ ایندیشیده اند و هیچ یدانند . وی چون در یمان میشوانند 
بپوس افتاده آهنگ آن ی کنند که اشان نیز چیز هایی نوسند و هي یکی 
بنام خود برون دهند و اشست وشته های ما را ژیر و رو گردانده ودست 
در آنها برده يك چیز هایی پدید می آورند . بارها کته ایم این کار سیار 
زشت است . انکسان از م‌دی بسبار دورند . چنین کاری راه هریشرفت 
را از ميان برد و هي کوشش را بی نتیجه گرداند . اینها همه از خوی 
پلید خود خواهی و جدا سرستکه ها بارها از آن کوهش نوشته ايم و باز 


خراهیم_نوشت . 


۰ ‌ 

پرسش و پاسخ 
یکی از فارسی زبانان کویت که برخی از شماره های یمان و کتاب 
راه رستگاری را دست آورده و خوانده نامه ای ما نوشته و بگرشته 
پرسشپایی برخاسته و از آئمپان می کوید . « شا در بعضی شماره های پیمان 
از خدا خواستهابی کرده اد خواهشمندم دلیل استحایت دما را برایم تن ۰ 
هو می کوید ؛ رتیت وحی چیست ؟.. > نبز ی گوید : د در راه 
رستگاری از عتاب وئواب سغن رانده نشده مگر اشاره‌ای کرده‌اید خواهث‌ندم 

راستی این را برایم روشن کردانند » . ایست برخی از پربشهای او .. 

می گوييم بسیار خوشنودم که پیمان تا آنجا رسبده و یکی از آنجا 
بچنین چستجویی برخاسته . آری باید همه اینها روشن گردد و ها بر آن مک 


چیز هاییکه دانستنی است و باید مردم آنها را باور کنند یکبار روشن باشد 


ح 

و هیچ تاریکی نماند و ما این کار را انجام خواهيم داد . لیکن عی باید راه 
را کام بکام پیش رویم و ایا پش از آنست که مردم خدای راستین را 
بشناسند و کارها و آیین کار های او را بدانند » وتا این نود بگنتگو های 
دیفری ناید برداخت . ۲ مای‌توانيم بابت‌یرستان آبخوست های افیانوسیا سفن 
از راز های خدا شناسی و داستان فرهش (وحی) رانم .وبآنان راه غواندن 
خدا و چگونگی پاسج آن را باز نمايیم ۱۶.. میدی با آن کوتاه اندیشی 
چه جای چنین گفتگو ها با اشانست ۶ 1. 

ما بار ها گفته ایم : نه هی‌که نام خها را بر زبان میدارد دا شناس 
است . اسروز انبوه سیدم خدارا نمی شناسند . زیرا یکدسته اشکاره بی‌نیازی 
از خدا عی نما نند و یکدسته دیگر که بی نبازی نمی نبایند و نام او را 
بر زبان ی دارند بخدای راستین بی نبرده اند و خود از یندار خود چیز 
دبگری پدید آورده اند . خدایکه بالای هفت آسمان بروی کرصی نشبند ۰ 
و جپان را از بهر این خاندان و آن خاندان آفریده باشد » و هچوت 
فرمانروایان روی زمین پبرامونیانی برای خود بر گزبند ودر کار ها میانجیگری 
آنان را پذیرد - خدایبکه چون چنه هزار سال جهان را راه برده در مانده 
گردد و آن را بخود باز گزارد م چنین خدایی آفر بد کار راستیت جهان 
نمی باشد و کسانی که خدا را بدنان ی شناسند تتوان بانان نام خدا 
شناسان داد . , ۱ 

ما دای راستین را بخواهيم و گام بخست ان می دائیم که صردم 
را بشناختن این خدا راء نمایبم وکسانیکه بسا باری می‌نمایند باید نوشته های 
ما را نك خوانئد و خدا و کار های او را نيك شداسند و از ندار های 
بیبوده پیشین یشیمانی نمایند و چون شود براستی بی بردند بکوشند و دیگران 
را ايز از گراهی بر وان آور ند ۰ و ما نز گام بگام پیش رفته از چگونگی 
فرهش و داستان یاداش و کیفر و راه خواندن خدا و چگونگی تتجه دادن 


آن را باز خواهیم نود . 


0و 

۰| شود گفته ام بر انگیشتگی خود یکی از راز های بزرگه طبیعت 
فاگ و ی نکی از دلبل های هستی خداست . اینکه يك کسی با دانش 
ببرون ازاندازه برخیزد وم‌دمان را با راستی‌ها آشنا گرداند وراه رستگاری 
بآنان نماید برخاستن او چنانکه از یکسو ماه پیشرفت جپان باشد از یکسو 
نیز رساند که آفرید گاری جپان .زا هنت و آن زا راد ی برد و شوگ 
پیش ی راند . اینست وید داده ایمکه از روی دلیل این دا روشنگردانيم 
و گرهی در کار باز نگزاريم . وی این پس از آنست که معنی جهان و 
زندگی از روی راستی شناخته شود » و داستان طببعت و خدا و پیوستگی 
در مات رون کردد * و آین کار دا دانسته باشد . زیر! از دوی 
ایهاست که معنی بر انگیختگی دا روشن خواهيم گردانید . ایشست نضست باید 
ایتها پردازم ومیان مدمان رواج دهیم تاسپس بداستان بر انگیختگی وفرهش 
رسیم . کوتاه سنن آنکه گفته های ما وراهیکه بیش گرفته ایم با باور هاییکه 
تا کنون بوده نسازد و ما ناگزيريم پیش از همه به برانداغتن آنها پردازيم 
| راه خود هدوار گردانم ۰ 

ما چنانکه گفته ایم بدانش های طبیحی ارج می گزاريم ودر راه خود . 
با آنپا همدوشی م‌نماييم وبه بسیاری از گفته هاي خود از آن دانشها دلیل 
می آوریم در جایکه باور هایی که نا کنون بوده با دانشها کبتر سازد و در 
بسیار جاها یکبار وارونه هم میباشند» و انست مانغست باید گفته های خود 
را در دلیا جای گزین گردائيم . کسانی بسیار می‌کوشندکه این نکته را بروی 
4 پاورند و چنین باز نمایند که چیز تازه ای نبوده و اینها را آنان نیز 
می دانته‌اند وی کوشش بیجایست ونتیجه نشواهند برد . از سخن خود دور 
بفتيم بآقای پرسنده می کوبیم بآن پرسشهای شا در آینده در میان گفتارهای 


شود پاسح خواهیم داد . 


این در همیثه باز خواهد بود . کسانبکه زیر این عنوان چیز هایی 
نویسند تا توانند بادگی کوشند و خواستشان تنها باز نمودن اندیثه و فهم 
خودشان باهدرو از ای با او او گرا شودفاری تیائتت 
تس ات 
اکر کفته های ما را براست مبدارند بنام گواهی 
باکدلاه و رای راه نمودن بدیگرات از نوشتن 
باز ناستند . 
شماره ۱۱ و ۱۲ سال پنجم سات 
۱ 3 چه از نده از نخست درشمار خو انند گان بیمان نبوده 
و بلکه‌نام ثو بسندة آن را نمی‌دانستم ولی درسال ۱۳۱۷ شماره 
های مبنامه را از آبان ماه ۱۳۱۲ بدست آورده و یکییکی را از 
قظی کدرا که ورشون میات بارش را رنه ماع وا 
از روی راستی و با کی دیدم دانستم که خواست دارندة پیمان نبرد 
با بیدینی و هوسیازی و باور های عامیانه است که در نظر اول هر 
خواننده را دشگفت می‌آورد . درشماره های سال اول و دوم بشتر 
پیمان در زمينة بیپوده گویی چامه سرایان ( خود هن نیز جربزه 
چامه سرآیی دارم) و بی‌ارجی دیوانبای آغان بود ومن بران سر شدم 
۳ ستیزه در آهده و بقدر نیروی خویش دفاع نموده وبگویم 
شعر ترانة آسمانی است و روح شاعر درعالم ملکوتی با تمام عوالم 
لاهوت و ناسوت ارقباط داشته و سپس بگویم شاعر زبان نوده 
وپیشوای قومیت وملیت است و دیوان فردوسی را کواه خود شمارم 


مک وت 
و بلکه تا اغراق و گزافه پیش رفته و بگویم چون شعر نظیر وحی 
۹ مت نا فراین قر ان را پشعر نسبت دادند و اين را دلیل 
استواری بنیان شعر وشاعری بشمارم ولی يك حملهة پیمان مرا ازاین 
خواب هوس بیدار کرد و آن اینکه ( سخن قالب معنی است ) یا 
سفن زا بانذارهشازبانق راند) وچون درست آندیشیده دیدم چامه 
سازی من ازروی هوش بسیار کود کانه بوده و ازروی نیاز گفته نشده 
و همین دلیل را که در خود سراغ گرفتم تکواده کر تمیام چامه 
سرایان را دریافته و دانستم که بیمان بار کش را از دوش مردم 
برداشته وپرچم پایداری را دربرابر هوسبازی برافراشته است ومیل 
دارد جزیزه های خدا دادی در زمینه های سود مند بکار افتد و 
همحنین در سال سوم و چپارم پیمان با کیش های گونا گون مانند 
خراباتیگری و فلسفة مادی و صوفیگری و باطنیگری و شیعیگری 
در افتاد و آنپا را یپوده میشمرد و هن با خود گفتم دارنده بیمان . 
بدعوی توا کی برخاسته و فرداست که مانند دیگران کتابی آوردو 
ان وا پر از فان اوه و کش نگتزه که آو تین از 
پیامبران بنام شرق گردد و آیین تاز؛ گذارد بویژه آنکه نیارستنی 
۳ هم باورندارد وتوسل بامامان را که بوده‌اند کار کود کانه میپندارد 
واين خود بیشتر مرا ترسانید وانگیز؛ این‌ترس نداشتن آ گهی های 
دینی و باور هایی بو که من از کود کی فرا گرفته و نمی توانستم 
به آسانی گنته همای پیسان را بپذیرم ولی د کر جملهٌ ( یکدین و 
یکدرفش ) را که در پیمان دیدم فیمیدم که پیمان در بیدینی‌را 
نمی کوبد و بلکه از پرا کند گی اندیشه ها پیمناك بوده و آن را 


ت ه اس 


بسود جهان نمی‌داند وزبونی شرق را درنتیجه پرا کند گ ی کیشپای 
گونا گون می داند که نمونه های آن شکاراست ازآنروز اند کی 
بخود آمدم و بپمین قیفر کای موت اوعسزا خواستم وبدقت 
مطالعه کر دم و معنی درست آ را دریافتم (دین شاهراهیست که مردم 
در آن کرد آیند ) بنابراین دو چیز مرا بیمراهی پیمان و گواهی 
دادن‌براستی گفتاران‌وا می‌دارد یکی آنکه دین‌را بادانش ناسا زگار 
نمی داند وبلکه پیوستکی آنهارا با یکدیگر دربیشتر جاها بداوری 
خرد و گواهی تاریخ ثابت مینماید ویرا کند گی کیشها را زیان دین 
و دای میشمارد و دیگر ی نشاندادن 1 زند گانی از راه حستجو 
که بنیان دانش امروزیاست ویشت‌بازدن اقا کت وعقاید فلاسفه 
وداستان های بی بای چند هزار سال پیش آنها است واینکه پیمان 
خو 3 اهی میدهد که دانش ناگی دین نخو اهدشد ونبر دآدمیان 
را با یکدیگر با ترقی روز افزون دانش و پیدایش افزارهای شکفت 
۱ انگیز امروز و گرفتاری حپانیان را نمونه میاورد این خود دلیل 
روشنی است که دارنده بیمان گفتارش جز از در نیکخواهی نبوده 
و راه نوینی بروی جپان و ۷ است از اینرو انصاف 
مرا بر آن میدارد که ببگنته . های پیمان ار ج گذاشته و براستی آنبا 
کواهی‌دهم و آرزومندم دارند؛آن بخواست خداوند بر بدخواهان 
چیره در آ بد و جبان را از آلود گیپا ی کنونی باگ نموده و دلها را 
توت خود کشاند از کاشمر حتعلی برهائی کارمند ادارة داراگی 


گومر پیمان 


و اهش از خو ان دگان 

یکی از چیزهاییکه ما از ارویا برداشته ایم نوبسندگیست که از سی 
و چپل سال باز در ايران رواج گرفته . اینکه در ارویا نویسندکی از چه 
رام یدا شده وارویایان چسودی ازآن میخواهند ۰ سیس هم چگونه آن در 
ایران رواج يافته چیزهاییس تکگفتگو از آنها نمی‌کنيم و تنها این را م‌گوييم 
که آشووز رلوشتند کل کر از ان از :را یاف له هو یفن اه 
از روی هوس و برای خودنایی میباشد مثلا فلان صرد که کتابی می نوسد 
با گفتاری ی‌بردازد بیش از این نمی‌خواهدکه نامش بزبانها افتد و از شمار 
نوسندگان باشد و هیجگاه در پند آن پست که کتاب با گفتارش را افری 
ر توده باشد(۱) » ما میخواهيم بگویيم که نوشته های ما از آنراه نمی‌باشد 
و اینها که ما م‌نويسیم سغنانی از رده وشته‌های دیگران یست وخوانندگان 
باید بینها با آن دیده تگرند . 

در جای دیگری دم گنه ایم : این هیاهوها که در جهانست و این 
سیغنان گوناکون وکا کشهای فراوان که در پیرامون زندگی در میان مباشد 
در پشت سر اشها بکرشته راستیهایی هست - راستیهانی که ماه زیت ری 
جپان و باندان آسایش و خرسندی جهانبان تواند بود - و خدا راء ات 
راستیها را بروی ما باز کرده » و اين نوشته ها همه از آن راه میباشد . 

آری در این زمینه که ما پیش گرفته ايم ( زمینه دين و شناختن 
معني جهان وبسامان‌آوردن زند گانی)چیزهایکه ی وسم همه‌راستی است وکسانی 

هیجگاه کجی در آپا نخواهند دید و لفزشی نخواهند یافت . 

(۱) در این باره گفتاری در شهاره چپارم سال پنجم نوشته ایم 


دیده شود . 


ات 

شا هي بعش از سان و کتابپای ما را که گرید گواء این سن 
تواند بود . ول ماميخواهيم نپا يکي از آنها دا باد کنیم و از خوانندگان 
داوری خواهیم . نام قانون دادگری را شنیده اید وباشدکه هم آن‌را خوانده 
باشید » ما آنرا در سال ۳ انوشته ایم و در آن ابر ادها بقانون دادگری 
اروبایی گرفته ايم وسیس خود قانون کوناهی پیشنهاد کرده ایم . 

میدانند فانون ارویایی بادست مکدسته از داانش‌ندان حقوقی نوشته شده 
وسیس بند ببند در انجین‌های پارلانی بگفتگو گزارده شده و باريك اندیشیها 
و هوشداریهای سار در باره انها بکار رفته » و چون قانویست که پشتر 
کقور های بنام ارویا و آسیا و آمریکا و افریقا آنرا پذیرفته اند و بکار 
میبرند وانگفت کا از دیده و اندشه ملیوتها دانشندان کدشته. است. . کنون 
ما بچنین قانونی ابراد های ریشه داری گرفته و کتابی در باره آن نوشتهايم 
و چین کاری از هی‌که سرزند باید يا تیجه پیباکی آن کس باشد و ایراد 
هاش جز زورگویی و گزافه سرایی در نید و يا آن کس را یشت گری 
ب» يك یروی بسپار بالاتری باشد و بدستگیری و نگهداری آن "يك رشته 
راستیهای دور ازفوم دیگر ان را برون آورد و دشان واندکار آبر ومندی, 
انجام دهد . 

اینست ما میخواهیم خوانند گان داوزی: شاند... بذشنان 4 آن کتاب 
را تيك خوانند وسخنان ما را از اندیشه بگذرانند و این را روشنگردانند 
که اراد های ما چه حال میدارد ۰ آا در خور پذیرفتن و ارج گزاردت 
میباشد ویا نمیباشد . اگرچه حوق شناسی دانش دامنه داریست و رح بردن 
و خواندن مبخواهد . ول چون داستان داد خواهی و دادگری چبزست که 
بیشتر مردم با آن برخورد بیدا میکنند و ‌ با بیش ۲ گاهبها می‌دارند » و 
اد آننوی ما بر ایراد های خود را با زبان آسان نوشته ایم از این دو 
داوری بر آنان سخت ضواهد بود » بوژه که سباریر از خوانندگان مپنامه 


در این باره‌ها داش‌هایی می‌دارند و کارشان داوری با دادخواهی مباشد . 


خواست ما اشست 1 در این باره داد کرانه و آ زرمننداه داوری 
نبا کر سغنان ۰ا را در آن کتاب خام و بیا می بینند اندشه خود 
را 1 دلبل بو سئد و ما ند نها تخواهیم راد و خود ششنود درز خواهیم 


ود ۰ واگر آنپا را سخنان مدید و شاددار می‌شناسند ازکواهی با کدلانه 


ایشت خواست ما و برای آنکه زمینه يك روشن باشد چند سخنی 
هم یر انیم 

۱- این پیشنهاد وخواهش برای خودستایی با از روی هوس لیست 
وبك نتیجه سار ارجمندی ازآن خواسته مشود . سباری این:را نمی بذیر ندکه 
پشت سر این هیاهوها وکثاکشها راستیهایی باشد ۰ ویا آدمیان توانند روزی 
باسایش وخرسندی رسند» وچنین میدانندکاجهان وگردش آن هینس تک هست» 
و جز از این و به از این نتواند "نود . روشنتر گویم , دست خدا را در 
میان نمی‌بینند و هرچه از این باره گفتگو شود بیا مبشارند . ما ميگوييم » 
نچنانست » وجهان این حال خواهد ماند . میگوييم ؛ خواست. شداست که جمان ۱ 
سبار بپتر و آبادئر از این کردد و بك راه بخرداه برای زندکانی بروی . 
آدمیان باز شود » و برای آن آرمان (۲) است که ما باین کوششها برخاسته 
ایم . کنون اکر روشن شودکه در زمینه‌ای‌که صدهزاران دانشمندان ارویایی 
اند بشه بکار برده اند و .كت ننادی ی اند » نا کهان بکرشته راستی 
های ارجداری نودار شده » وبرای دادگری‌که یکی از درباستیهای زندکانی 
است و با حال کنویش يك بار بسیار سنگین به دوش جپان می باشد يك 
راه ستار ساده و آسانی شان داده شده این خود دلیل راستی گفته های ما 


خواهد بود . 


)۱( آرمان را در فرهنگها بعنی های بر | کنده باد کرده اند ول ما 
شواستمان از آن معنایست که از کلمه ایدال اروپایی خواسته ی‌شود و آن 


را باین‌معنی دیگران برگزیده‌اند وچون برگزیدن بجاییست ما نیز می‌یذ یریم" 


ما خود می‌دانيم زمینه سپار بزرك و اين دلیل در برابر آت خرد 
میباشد . آین نه رد است که یکی گو ید دست خدا درکار است واومخواهد 
جپان پثر و آبادتر از این 1 3 هي کسی را سزاست که این را باسانی 
پاور نکند » و بيك دلیل و دو دلیل بس ننماید . ما نیز تنپا بيك دلیل بس 
نخو اهیم :مود و دللپای دیگر باد خواهیم کرد ۰ واینکه ابراد به‌قانون دادگری 
ارویای را جلوار انداخته یم رای آسانی آن است و چون صد ها کسان 
از ابران 4ارو با رفته ودرس <فری خواندم‌اند میخو اهیم بدانیم در این تاره 
چه می‌آندشند : 

۲- بسیاری بر ایتند که باید هی پيشرفتي در جیان با هی راه نوینی 
از اروپا بر خیزد و شرق را بیکبار بیکاره و بی بهره میشارند » و اینان 
يك سخنی را که از اروپا می‌گرند با آب و تاب یاد می‌کنند و فپیده و 
نا فییده مپذیرند و ما می‌نیم کسانی کتابها می‌نویسند و در آن سخنانی را 
که داش‌ندان ارویالی در باره زند گانی با راء داداری سروده اند مب سخنانی 
1 مه های روشنی را در بی خود امندارد اس اد مکنند ۳ از داستن 
آنها بخود میبالند ۰ و اکر یکی از آ نان بسك سخن نویئی برخاسته آن را 
دنظربه جدید » نامیده و با شادی بسپار میذیرند ۰ وی همانان باین نوشته 
های ما در باره دادگر یکه بیکبار راهم آنرا عورش کرده لیم هیچ ترديك نمی 
شوند » و بلکه سیاری از آنان دلتنکی میشو اد که مرشنوند ما دچین کاری 
بر خاسته , ایم و از خشم و کینه خودداری نمی‌توانند . این يك بیدارست که 
در بسیاری از شرقبان بیدا شده - بیماری که ریشه آن پستی نهاد و سستی 
خرد و رشگ میباشد و از دار ین ۲ زد کراشسیت ۳ بیمار یکه ما سالماست بکندن 
ریثه آن می‌کوشبم و هنوز بیکبار فیروز نشده ام . 

میخراهيم باین کاخ ۳ تکانی دهم و :| گزیر شان گردانیم ک نو شته 
های ءآنزديك آنند واین با ند که تأاچه اداژه از راست,ها بدور وده اند 


بدینان که چون درنشستها می نثبنند وبشیوه همیشگی خود زبان بستاش فرب 


سای وا 
ولگوهش شرق باز مکنند وبايك مخثی را از فلان غربی عنوان کرده بگفتار 
میردازند در آنپنگام خوانندگان جلوش را کون و او را » خواندن اون 
داد گری راه نمایند که ۳ خواند و اگر ۳ می تواند بنوسد و اگر 
نمی‌تواند از آن باور های بیپوده شود دست بردارد ۰ اشست نتیجه دومی که 
از این بشنیاد مبخواهيم . 

میدانیم سیاری از اشان بآصانی زا بر استی نخواهند گزاشت . 
اش توق ( نا ماد ان لت کته توافت اناد تا سای سیوده 
بر خبزند و گفته آذُربا,جانیان 3 ان تفه ۵ قن ومالیتای. سعرم که کشتی 
+ کی رواج داشته برشی از شش گام دغلکار چون زور شود زا کت از 
زور هماورد دیده و از کشتی نتیجه ای جز زمین خوردن چشم نمی داشته 
اند این بوده که بهماورد تزديك نرفته و در ببرامون میدان گردیده و با به 
زمین کویده و گرد و خاكت بر می | نگیخته اند . این گفته از آن زمانها بدا 
شده . انان نیز دغل‌کار انه همان رثتار را کنند . بدیشسان که بسخنی دره‌یان 
است یرداخثه در کذار بسغنان روج دیگری پردازند . مثلا ما اراد فاسفه 
کگرفته 1 و زیان آن را با زبان ساده و ۷ دلل نشان داده ایم اینان به . 
2 نزدبك نیامده چنین عنوان کنند : « مه آقا ۱ مگر کارها باین آساشیت 
که یکنفر بتواند بهمه ایراد گرد ؟ ۱ . این فلسفه تیجه فکر هزاران عله‌ای 
رک ظری ی ری ی 6 کر اه ها سای رات ب. کف ان 
بدرو غ برخاسته چنین گویند ۰ د آفا ایئها را خودشان هم می دانسته‌اند و 
نوشته اند . . . » . این بتازگی رخ دادد که یکی با من رو رو شده و 
پس از کرد بر اتگیزیها می‌کوید + « این اراد ها که شما فاسته کرفته اد 
کات خودش نوشته»۰ و من چون مي‌دانستم دروغ میکوید و ایرادهایکه من 
گرفته ام هیچ نخوانده است و نمیداند_گفتم : کات چه اوشنه ؟ 1 . گفت ه 
همان ایرادهاییکه شا گرفته اید کفتم + چیست آن ایرادها که من گرقتهام 
و کانت نیز نوشته است ٩‏ 1 یشرمانه چنین پاسخ داد . من ایراد های شما 


ساوات 
را نخوانده ام ول میدانم هرچه بگوید خودشان میدانسته اند و نوشته‌اند . 

در باره قانون دادگری نیز بیگمان نخست گرد انگیزیها خواهند کرد ؛ 
« اقا مگر قانونگز اری باین ]فا تمدخ ؟ ۰.۲ . این فانون تیجه علم و تحربه 
صدها سااسی ۰ همین ایرادها که شما می‌کو ید شود علماه می‌دانند و نوشته‌اند 
ول چاره ندارند ۰.۰.۰ > ۰ از انگونه سغنان بهوده ببرون خواهند ریخت . 
وی ناید سیر انداخت و باید ایستادگیکرد و گفت + « اشها را کنار بگزارید. 


۳5 بخود ایر ادها یاسخی میدار ند دود ۰ وک نه از در راستی برستی در 


آمده خستوان گرد.د که تا کنون در راه کجی بوده اید و بدگمانی بی‌اندازه 
و بیجا در باره شرق داشته اید . انکه می کویند + « ول چاره ندارد » 
باید کفت. نان هدان کتاب راء چاره هم وق اساسا 
نز از دیده گذراند و اندشه شود را باز نماد . 

۳- این هم باید دانست که خواست ما از نوشتن قانون دادگری تنما 
باز کردن اندشه‌ها بوده و هه و اص‌وز نشدایس تکه چنان راهي در 
دادگری بش کر فته شود . زیرا همه‌چیز زمینه خواهد » و تنها دادگری تیست 
و به قانونبای بسیار دیگری نیاز هست و بپر حال بااين ناشایستگی سردم جز 
این نتواند بود . هی چیز را اندشدن آساست و بکار بستن دشوار . در 
باره همان دادثری ایران روز روز در بشرفت است بویژه در -الهای آخر. 
کامپای بزرگی برداشته شده و در اشیان روشن گردیده و همه داسته اند که 
ماه دردسر و سشگو بیش از هه سند توسان بی‌دفتر و ثت بوده اند و 
پیداست که با بودن آتحال هیچ فانونی‌کار دادگری ‌ بسامان_نتوانستی آورد. 
و آنگاه از دیده قائون نبز دراین چند سال گامهایی برداشته شده و برخی 
بهوده کاریپا از مان برداشته شده . 

ه‌چه هست خواست ما گفتگوی دانشی و باز شدن اندشه‌هاست و 
ا همیشه گفته ۳ نخست باید توده را یکی آورد . گفته ایم باید تنخست 


باید شود پرداخت وخود را نك کردانید . 


دارننه؛ کتروی 
سر د لور : سلطانز اده 


ادا تیار 


. در این چند سال که یمان را پراکنده ميکنيم همیشه برآن بوده‌ایم 
که تاتوانیم گفتار از ببرون نذيريم و این برای جلوگیری از بریشانی سخن 
بوده ۰ زیرا چناکه‌فته ايم یشتر نوسندگان در بند نتیجه نباشند و ما اگر 
گفتار نوسی را در یهان آزاد گزارده بودمی" بپنگامیکه ما بك زمنه ای 
پرداخته میکوشیدیم آنرا بنتیجه‌ای رسانیم آنان هی یکی بسخن یرت دیگری 
برخاسته وچه سا وه های ما را نوشتندی . بارها رخ داده که گفتاری . 
آورده اند و ما چون گفته ایم این با نوشته های ما نسازد پاسخ داده اند 
ب باك دارد ؟ ۱ آن يك اندشه ای بوده واین يك ائدشه گر شنت وان 
را باساني باور نمی کنند که يك مپنامه ای بروی گفته های خود استادگی 
نماید و آخشح با وارونه آنرا نگوید و از دیگری هم نیذیرد . 

بپرنعال کار بسیار بجایی کرده ایم و جز آن نییستی کنیم ۰ لیکن 
مبخواهيم در این سال ششم بی‌آنکه از شیوه خود چشم پوشیم نوشته هایی 
را از دیگران در مپنامه بچاپ رسانیم بدینسان که زمینه هایی را اد کرده 
و از دانشورانی خواستار شویم در آن پراءون آنچه میا نند برشته وشتن 


کشند و برای چاپ نزد ما فرستند و اينك بان آغاز م‌کنيم ؛ 


سس زاس 

۱- خوانندگان میدانندکه ما جان را جز از روان میشناسیم وآدمیرا 
دارای دوسرشت جدا گانه جانی 1 روانی میدانم و ۶ کون در این باره 
گفتار های ذراوان در شدار های مهنامه آورده ایم . از آسوعن ی شذویم 
ميان ارویایان دانشی‌بنام « ,سیکولوژی » هست که در فارسی «روانشناسی » 
نامیده شده و در آن گفتکو از روان و کارهای آن میشود . ها ه.خواهيم 
بدانیم ۲ گاهیهایی که ما در باره روان و جدایی ان اسان بدست دادیم 
آبا در آن دانش ارويايی نمودار است با ه ۰ زیرا اگر نمودار نباشد باید 
گفت ارساست و از روان بك‌جنبه بسیار ارجداری را نشناخته . اینست از 
دوست دانشمند خود آقای موی تن ( خانبهادر) خواستیم که گفتار های ما 
را در این باره بانگلیسی ترجمه و بانسمنهای دانشمندان که شود وی سای با 
آنها میدارند بیشنهاد ایند و اندیشه دانشمندان غرب را درباره ۲نها بخواهند 
و این بهر آنستکه اگرآنان پذیرفتند دیگران را سغنی ناند واگ نذیررفتند 
و ایراد رت ۳ پاسخ ابر ادها برخيزيم و ژمینه هرچه روشتتر گردد ۰ 

دوست ما خواهش را بذیرفته و نود ترجمه کردن و شناد نمودن 
را داده اند . ول میخواهيم در ایران_ نیز دانشمندای از جمله آفای دکتر 
تاسم غنی که ما نادپده با ایشان آهناييم وبدانشمندیشان مبشناسيم در این بارء 
با باری کنند بدیشسان که گفته های ما را در باره روان » اک براست 
نمیدارند وییا میشارند اندیثه خود را بنگارند و ما نه تنها تعواهیم رنجید 
و خود خشنود خواهم بود و این فرصت بما خواهد داد که زمینه را هی‌چه 
روشنتر گردانیم » و اگر آن را براست میدارند بنویسند آیا در" روانشناس 
چه راهی دراین باره گرفته شده ؟ آا 1 چیزها در آن دانش عنوانی دا 
و 

آفای دکتر غنی چون یبدان را مبخوانند این میدانند که ما هی چیز 


را از دیده دینی دنبال ميکنیم و شود بارها گفته ايم راه دین جدا و راه 


دانش جداست , دین(۱) برای شناساندن معنی جپان وزندگانی وسامات 
انداختن آنپا مباشد و جز بچیزهایی که با این خواست شود پیوستگی دارد 
پردازد ۰ اگر گفتار « دین ودانش > را درشماره ۱۱ و ۱۲ سال پنجم 
خوانده‌اند ما در آن پیوستگی را که ميانه دین و دانش باید بود بت روشن 
کرداننده یم . دین باید از یکسو از دانشیا بهره جوید و از يت سو از 
برخی بیراهبهای آنها جلو گرد » و بپترین مثل برای این رفتاریست که ما 
با فسفه کپن یونان و فلسفه نوین داروین پیش گرفتيم . فلسفه یونان چوت 
بنیادش یندار و راهش بکبار برت است و گذشته از آنکه دانشی به دست 
نمیدهد ماه تباهی خرد ها عی شود * و پس از همه با شناختن ممنی جپان 
و زندگی برخورد پیدا میکند ما آن را به یکبار بیهوده شناختيم و چون در 
ايران هنوز رواج میداشت و صدها کسان بآن مبیرداختند پاز کردن زیات 
آن بر خاستیم , ول فلسفه داروین بنیادش جستجو و آزماش میباشد انست 
بان ارج گزاردیم و از در همدوشی در آ مدیم و آنچه داروین و دیگران 
درباره پیداش کونه ها و جد؛ شدن آنها از تکدیگر و ا در باره بشرفت 
کرکم جهان کنته اند ما همه را پذیرفتيم وی بيك کفته داروین ابراد گرفته . 
سغت ابستادگی نمودیم و آن برخاستن آدمی از بوزینه میباشد . 

(۱) این نام دین که ی بریم واز پیوسنگی آن بادانش گفتگو میکنیم 
خواستمان ازآن دینی اس تکه خودما می‌شناسم و نام با کلاتی برواجش می؟ شیم» 
کشا وهای دیلر ین که هست نمی خواهيم . زیرا این گفته ها با آنها 
راست نیاید . بار ها دیده ایم کسانیکه ییسان را می خوانند و هوادا ریهای 
بسیار سخت ما را به دین و پاسخهای استواریر! که به پیدینی میدهیم می بینند 
همه آپارا پکیش یا دین خود می بندند و در مبان گفتگو با خود ما برخ ما می کشند 
اینست این باد آوری را می کنيم که خواست ما از دین در ابنجا و در مانند این 
هبانست که خود دنبال می کئیم تقو فا تقیای دیگر هیچ ارجی بدانشها نگزارده 
و بروای آنها نکرده اند تا کفته شود پبوستگی در میانه چست , 


رفاک 
داروین و یارانش تنها پررشت‌جانی آدی نگر سته ای فتاه روازت 
که ما نشان میدهیم پاك نا [ گاه مانده اند و اینست آدی را بای جانوران 
برده و برخاسته از میمون پنداشته اند » و این گذشته از آنکه با دلیل 
درست نیاید از دیده پشرفت جپات زیان بزدگی را در بر میدارد . آدمی 
اگر خود را برخاسته از بوزینه داند چه امید یکی او نوان ست و خود 
چه‌چای نك بوداست ٩‏ . 
آری ما جدابی نمیگز اریم مررانه که بگويم خدا ادی را از 9 
یدید آورده و با بگوييم از بوزینه برانگیخته . در این باره سغنی نمی‌داريم 
سنان دقن ابت: که آیم «رقه آفر بد گانست و در 0 او خدا را 
خواست دیگری بوده و يك کوهی دیگری باو داده , آدی اکر هم از بوزینه 
برخاسته این برخاستن او از بوزینه همچون برخاستن بوزینه از مود و 
برخاستن لیمور از سنجاب با ازجانور دیگری نبوده وجدایی اماب باندازه 
است . یاران داروین ناگزیر شده‌اند میانه آدمی و بوزیه يك میانجی ( با به 
گفتهة روز نامه های ایران حلقه مفقوده ) انگارند . ما ميکوييم آن نیز نیست 
و این فنتگاه روان که در آدمیست بیکدار او را از رده چپاریابان بردن 
میکند و باید گفت ؛ آدی يك آفریده برگزیده ویژه ایست که در آفرینش 
آن خواعست جدا گانه ای در مان بوده و نشکا او را ب رگ بده و رشته 
جپان را بدست او سیرده است . 
این با برای مثل مینوسيم | داسته شود راه ما با دانشها چیست 
و در کجاست که بهم میرسیم . در زمینه روان نیز ما تنها به بغشی که با 
داستان پیشرفت کار زندگی وفرهیخت آدی برخورد دارد برداخته ایم ودر آنجا 
نیز يك‌کجی را که دانشها دچار بودند براستی آورده ابمکه داستان دوسرشتی 
آدی وجدا بودن جان از روان باشد وخواست ما از آن چند چیز است ه 
اخست پاسخ دادن بداد بگری که جهان را جز ماده و نماشپای آن 
نمیشناسد و ما نشان میدهیم که در کالبد خود آدمی يك دستگاهی جز از 


ماده و نمایشپای آن میباشد . 
دوم باز نمودن اینکه آدی جز جانوران است و اگر جانوران یکی 
امی‌پذیر ند و بنباد زیست آنان زور آزمایی وشمتتن 1 نکدیگر است ییاد 
آدی چنان باشد . ۱ 
سوم باز نمودن اینکه روان چون ماده نیست پس از رکه تن‌زنده 
نواند ماند , 
چپارم نان دادن آنکه خویهای نيك و بد که در آدعی کرد آعده از 
کجاست و چاره خویهای بد چیست . 
اینبا چیزهایست که بیار ارجدار است و بلکه بابدگفت از ارجدار 
ترین دااستتبپاست و ها بداستان روان و جدا بودن آن از جان راه 
نیبردیمی باچند دشواری بزرگ روبرو شديمي . کنون میعواهیم بدانیم دانش 
های ارويايي بااین چه روبه بیدا میکند . 
۲ س ما سخناني نیز در باره خرد و جدایی آن از هوس و نندار 
ود شرگن چیزها نوشتیم (۱) و دراین باره نیز ما از راه دانش پیش نادیم . 
زیرا آنچه ما میدانیم فلسفه و دانشهای نوین خرد را باین عنی که مامیگویيم 
نمی‌شناسد و بودن كت نیرویی را در آدی برای ششاختن راست و کج ۲ 
كت و بد نمیذیرد , در حای‌که ما هه کارمان با خرد است . زیرا چون 
مبخواهیم بچاره‌پر | کندکیها کوشیم فاو ره شرف را يش‌بيکشيم . چون «بخواهيم 
از نك و بد گفتگو کنیم آن را پیش ميکشيم . اگر ما توانستیمی باسغی 
فاسفه عادی داده و بودن چنان یرویی را در آدی باز مایم باستی از 
اش فا خودبپیچ نتیجه چشم نداریم. هرچه هست مبخواهيم دراین باره_ پیز 
راء روانشناسی را بدانیم و در این باره هم ازآقای دکتر غنی و از دیگر 
دانشورانیکه بروانشناسی پرداخته اند چشم باری دارم . 
(۱) نوترین گفتار های ما در این باره آنست‌که در شماره دهم سال 
پنجم چاپ کرده ایم . 


۳ - خوانندگان فراموش نکرده اند که ما پارسال در کننگو ازد, 


بت باه ی ( قاعده‌ای ) رسیدیم 2 ۱ اینکه «درجپان بیرون ازآین طبیعت 
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مم ۳ 
کاری فسات ۰ یی زرا طدیعت کار خانه خداست ۳1 ات آن را هم 
خدا نپاده ۰ 


ٍز کفتم این شبوه مد عامیست که آنچه را که هیشه ینند ارج 
نگرار ند ول ۳8 چرز شگفتی دید ند آن را نشان توانایی خدا شمارند. متلا 
اینیمه درختودا که دربهار کل می‌کند ارجی بآنها نگزارند ول اگر کزتی 
در هتگام خزان گل آورد آن زمانست که ییاد توانایی خدا افتند . وی 
راستی ایستکه درجهان همه چیز شگفت و همه چيز نثان توانایی آفریدگار 
است . اینکه چون هسته کوچکی را کارند یس از زمانی از آن نپای سر 
فرازد و کم درخت بلندی شود و میوه دهدان خود سرایا شگفت وسرایا 
نشان توانایی آفر بد کار باشد چدان خدایی تواند در ب.كث چشم زدت یز 
درخت بزدگی بدید آورد . لیکن .این آین را او خود نهاده که ۳ کاشتن 
هسته و دادن آب و گذشتن سالهایی درختی پدید تیاید و باور تکردنی است 
که آن آیین را دیگر کرداند و خود سودی از چنان کاری نتواند بود . 

ازروی این دیلهاست‌که ۱۰ آن پایه را یذيرفتيم . ولی بسباری ایراد 
کرفته گفتند این سخن با داستان ابارستنی‌ها ( معجز ات ) که از پغمر آنگذشته 
در توریت و ائحیل باد شده و فرآن و آها را براست داشته از اژدها 
شدن عصای موسی وگذشتن بنی اسرائیل از رود بل وهانند اینها ) درست 
نیاید وما چون مینگريم اين ایراد بجاست» و از اینرو گفتیم درامسال ششم 
در آن باره ها بسفن پردازیم و این دشواری را آسان گردانم و چنانکه 
نوید داده ایم خواهیم کرد و خوانندگان خواهند دید که چگونه ایراد را از 
میان خواهیم برداشت ۰ چیزبکه هست ما ميخواهیم دراين باره نیز دانشورانی 
ما باري‌کنند وآلچه باندشه شان »پرسد پتوسند, مثلا آفای خلیل‌کره ایک در 


ظلسفه استاد بوده اند ودر سال های آخر نز بقرآن وتفسیر آن پرداشته‌اند » 


مق اکن 
و آقای مد نجمی که در این زمینه ها بکوششهایی بر خاسته اند و چندی 
مر فا ها «آمقو. و ۲ گاهی های شود را باز می نمودند » و آقای غیافی 
که چون از کرمان باز گشته بودند با ما گفتگو میکردند و میگفتند بکرشته 
( مطالعاتی ) کرده اند - ما از همگی اسان چشم هیداریم که در این زمینه‌ها 
اندشه خود را نوسند زرا 1 بنو سند هزاران کسان خوانند وسودش سیار 
بشتر از گفتن باشد و آنگاه وشته همیش بازماند . اینها چون باما آشنایند مانام 
م‌بریم ۰ وگرنه ازدیگران نیز هرکسی‌که چیزی نویسد وفرستد چاپ خواهیم‌کرد . 
چندی یش مردی از قم نامه بما نوشته وبا زبان تلخی چنین گفته بود آنچه 
ما می نویسیم او نز نوشته ولی امی تواند بچاپ رساند کنون باو نز مکويم 
اگر در اين باره ها چیزی نوشته بفرستد ما بچاپ رسانیم . 

گفتگو در ایلست که آيا ما آن یابه را که گفتیم بيذيريم و استوار 
داریم و بسجزات چاره دیگر جویم و با آن باه را نبذيريم وبا هی دورا 
( از آن یاه و داستان معجزات ) پذیرفته و با هم سازش دهیم ٩‏ 

در باره معجزات يك دشواری دیگر از راء تاریخ پیش مبآید و آن 
اینکه اگرچه موسی پیش از تاریخ می زیسته وی مسیح در زمان تاریخ بوده 
و باید دید معجزه هایی که در انجبل ها بنام اوست در تاریخ نمودار است 
نه ۶ سبح در مان اک ستوص امیر اتور بزرگه روم بجهان آنده و آت 
زمان از روشنترین زمانهای تاریخ مییاشد و اینست باید دید آبا پیدایش او 
و معجزه هاش در تاریخ هخا داد نو ]۳ هیچ نمودار نیست 11 :این 
چه باید گفت با تار بخ را ارسا باید شمرد با بعنوان دیگری برداخت ؟ 

باید از همه ایئها با حوصله و خوشسردی سفن راند و روش نگردانید 
وکرنه همین چیزهاست که مایه گیراهی و بیدینی هزاران وصد هزاران کسان 
میباشد » و چنانکه گفتيم ما را یاسشهایی باین اراد ها هست و باد خواهیم 
کرد ول میغواهيم دیگران نیز بما باری کنند و بپرحال یکزمینه که از چند 


کوشه دابال شود بپتر روشن گردد ۰ 


س و ات 

4 داستان جان وروان که ما در شباره های سال سوم آغاز کردیم 
در هدان زمان یکی از واعظان تهران که نخو اهیم نام برجم و 
کرده و چنین کته وده که از اخبار برداشته » وما هون شنیدیم درشگفت 
شدیم زیر ا آچه ما میدایم ان اخبار ( جز از آنچه در بارء فته است 1 
ستتدان پرا کنده بهوده است واگ این راست باش دکه چنین دانش اتعفاق 
از آنها بدست آمده باید گفت ها در این باره تخطا رفته ایم ۲ ات آغاو 
ارج دیگری داشته است واشست بارها اد آوری کردیم که آن آقای واعظ 
بگوید از کدام خبر این را برداشته ولی پاسغی نثنيديم و برای آنکه هیچ 
کانی در میان اند از دیگران که به اخبار می پردازند خواستاريم اگر 
آگاهی دراین باره می دارند برای ما بنگارند . همچنین در باره فاسفه +بخواهیم 


بداییم ٍ" پاسخی بات در اخبار داده شده ۳ 4 ۰ ان را هم خواستاريم 
برای ما بنگارید . 

میدانیم کنانی خواهند گفت » چه زیان داردکه یکی اینسغنان را نام 
خود 5 بعذوآن ۹1 از اخبار دل ست آورده مردم باز کوید ؟. می‌گويم + چه 
سودی بان ۳ دارد که بچسین نادر ستی برشیزد ؟ 1 2 گرفتم نما زیان ندارد 
سودش باو چیست ؟ ۱.۱ چرا از راه راستی پیش امی 1 و نمیگو ند. من این 
را از کجا برداشته ام۱.. و آ نگه این ادرستی زبان بزرگی هم با شود 
می دارد . زبرا ۳ می؟ شیم که که شاه اه روشنی بر وی صر‌دم باز کنیم وان 
کون راه های برا کنده را ازمیان برداشته مردمان را از وتا کی برهانیم 
پس چگونه توانیم خرسندی دهبم که کسانی گفته های ما را بگیرند و آنها 
را انزاری برآن نگهداری آن کوره راهها گردانند . سچنان مارا کرد و 
بزیان خواست ۳ بکار راد "۳ ۳3 کاره‌ان شنا سانیدن جان و روان دست 
که بگوييم یگزار بهر زبانی وعنوانی .که باشد بگوشپا برخورد وسردم بدانند. 
ما خواست‌ان ببگراه آوردن ص‌دمان هیباشد وان سشنان که ميگوييم همه بپم 
دوسته است و همه از بك راه است وکسانی 3 باید 4۰۸ را سذیر ند و نما 


پیوندند و با از هنگی چشم بوشند , 


شناختن جانوران و سود آزه 
ماچنانکه گفته‌لم خواهای داندپای سودماد می‌باشیم و همه آرزومنديم 
که روزی رسد و بتوانم رولح و ببشرفت آنها بدانسا نکه میخواهیم بکوشیم ۳ 


دانشها با شرق نهاده و اندك رواجی گرفته وی براه خود نفتاده و کسانکه 
اوز بآنعا می‌برداز ند بشتر برای آاس تکه دازش را راه روزی‌ گر ند ودارای 
اندوزند ویا بپر این‌که دستاویز برتریفروشی وخود نمایی سازند » وکترکانی 
ارج دانشها را ی‌شناسند و آنپا را تام انکه داش است و ماه بمشرفت 
جهان میباشد دبال م‌کنند . این اندیشه هنوز .در شرق بیدا نشده ولی ما" 
آرژوشیي گنها وهی اگما واه اقت هن فن آن هتگام ادف راو 
شرق دز داشمندان بزدگی بر خبز اد . ۱ 

تیان کون وگن ۷ خود را ی‌یباید و آن توانایی نمبدارد 
که یمه جواستای خود بردازد وهمه آنها را دفال کند . ول چون .شرفت 
دادن بدانشها و آنپا را براه انداختن یکی از آرزو های بزرگه ما می‌باشد 
پیکبار نمی‌توانيم از آن دور باشیم و ایست امسال را خواستیم اگر توانیم 
دری در مپنامه برای آنها باز کنیم ۰ و پس از سکااش با باران از میان 
دانشها « جانورشناسی > را برگززیديم که آن را دنال کنيم رز ی 
-از چراها و دراها و خزا ها و برا ها - بکدسته بزرگی از باشندگان‌گکتی 
هستند و با ما در زندگانی بر خورد ی‌دارند که می‌تو انم آنان را هساه‌ه‌ای 
خود امیم » و ایست جانورشناسی دانشی است که هم شیرین و هم سودمند 
است » و ازآسوی از "چند رو با نوشته های ما وی می‌دارد . 

زیرا ما ی گويجم بای جهان را شذاخت و معنی زندگی را داست . 
میگويدم باید بتامان و آراستگی که در اینجهان است ارج نهاد و از این 


راه بی بپستی آفر بد گار وخواسعت او برد . میک م بادد معنی آدمیگری را 


وا 
شناخت و هییثه جدایی میانه ادی و جانوران گزاشت . اینها را ی کوييم 
و همه آنهاشناختن جانوران سودمند است وماه روشنی ی‌باشد » واین شناختن 
جز از راه دانش بدست ناید , 

این یکی از خواستهای ارجدار ماست. که جانوران ز باامند از میان 
- بر شیز اد و جپان از آنأن براسته شود و از شوم مرغان و چپاریادان 
سودمند فراوانتر و هره مندی آدمیان از آنبا فزو تر گردد » و برای این 
بابد پیش از همه جانوران سودمند و زیانمند را از هم باز شناخت و راه 
پر ه‌مندی از هی کدام را داست ۰ و این کار س تکه باد داش انجام دهد . 
آری باید داش انعام دهد و از راه آزمایش و جستجو بدست آید ۰ 

سالها ی رنج برده ازد و[ گاهیپای سبار درباره جانوران 
دس آورده اند » وین ۲ کاها روبه داش داده و جانوران را بخانواده 
هابی ششیده و شوتن را که میانه آنهاست باز نموده اند و شما چون .كت 
کایی را در این زمنه بزبان انگلیسی فرانسه ای ا آلمانی بیدا و 
بخوانید ۳ در آن ابید که ا کر خودتان در نعاه سال و شصت 
سال زندکی خود و دزی بانیمه ۲ گاهی پر سیدیدی . هی اه راید ارج 
این دانشما وا گاهپا راخ وان را رواح داد تا گم و یش همه بدانند 
ول ما باین اندازه هم باکر در باره هده دانشها آرزوی ما اشست که 
شران آیچه را که دانشمندان غرب رسیده اند و بدست آورده اند بخوانند 
و فرا گیرند و سیس_ برآن باشندکه بنوبت خود کوششهایی پکار برند و گام 
هایی نیز اننان در راءآن دانش بردارند و چیزهایی برآنها - بیفزاند وبدشان 
وای را که مر می‌دار ند بکز ار ند 8 

درباره شناغتن جانوران نز ما آن را میخو انم ۲ بر نیم کسانیکه بلین 
رشته می بردازند باید تخست آنچه را که در .ختابهای دانش‌ندان اروباست 
تيك فرا کرند وی در این اندازه ناستاده خود نیز بکرششپدایی برخبزاد . 


چنین نیست که اروپاییان همه چیز را دانسته و دیگر جايي بکوخش دیگران 


تقو ات 
گرا رنه اند . بوژه در زمینه جانوران که هس چه بشتر جتتدو شود بشتر 
۲ کآهی بداست آید . گذشته ازآنکه خواست ها یش ازهمه شناختر جانورانی 
است که در ابران وآسیا م‌زیند و درباره انها ناخ آ گاه‌بهای دانش‌ندان 
اروبایی اوساست و کسانی از ایرانبان توانشد از نزديك با ۲ گاهیپای بهثر 
و پیشتری رسند که ارویاییان از دور بآنها نرسیده اند . 

از سخن خود دور يفتيم : بدیشان ما خواستيم امسال را در مهنامه 
دری باز کنیم که در آن گفتگو از چپار بایان و مرغان و دیگر جانوران 
کرده شود .وی این گفتگو را که بایستی کند ۰.۶ از باران بیان کسی‌در 
این زعیته درسی نخوانده و اگر یکی را ازدیگران یبدا کنیم دانسته های او 
دز جز از آنچه درکتاببای ارویایست نخواهد بود. درحالکه ما چنانکه تنج 
این را سخواهيم . ما پیش از همه آن را ميخواهيم که باین دانش رواجی 
در ایران دهیم و کانی را بر انگیز رم که بآنچه در کتابهای اروپایست س 
تکرده خود ۹ شش و جستحویی بردازند ۰ و بهرحال بچنین دانشی است که 
ما ارج کار و در پیش هستیم و. از چئین کسایست که مبخواهیم چیز 
هابی ی و برای چاپ شدن در مپنامه فرستند . چنین کانی هم ارو 
نیستند . ام‌وز آانکه درس میخوانند ۳ با نچه در کتابهاست سس می‌کنند و 
اشت آنانکه جغرافی با تاریخ یا جانور شناسی با گیاه شناسی خوانده اند و 
عوف وا -فانشتنه آی, ره ام شتاسید ۱ کل نيك آزه‌اييم خواهیم دید در باره 
کی ای اش ان ااتاره ۱ سم تا ر یه کر ایا فا اش 
اینست که می‌گوييم هنوز دانشها براه نیفتاده است . 

درباره جانورشناسی , بسیاری درس خوانده اند و ما ‌توانستيم ازآنان 
بو اهیم که گفتار هایی بنویسند . وی ما نيك ميدانيم که چه توانند نوشت. 
اشان 1 را که درکتابپاست بردار اد وبنام داسته ود برشته‌نوشتن کدند و 
چه سا که ترجمه را نیز يك تتوانند و كت چیز کنگی و ارسایی بروت 


ورد ۲ این چمز است که ۳ نك ۳ دایم و در کتا یاک ببایی چاپ مود 


سا ات 
م‌بلیم و خای آنپا را بك در ی‌باییم 5 

پس چه بایستی کنیم از بر اه: باستی پیش آییم * ۰ . پس از 
آندیثه پتر دیدیم تست خودمان بگفتار هایی پردازیم و خواست ود را باژ 
نموده و ارج دن رنه را نیک روشت گردانیم و چیز هابی را که شود 
دایم و توانیم نوشت بنویسیم و گاهی چیز هایی را از زیانهای ارویایی 
۱ وه کمم 0 ) زیرا اینکه ۳ خود درسصت وروشن ار جمه کنیم وبنام ار جمه 
بچاپ رسانیم مر از آاست 5 دیگران غاط و کنگ ار جمه کناد و آنگاه 
,دام دانسته های شودشان خواهش چاپ از ما کنند ( | بدشیان هوشپا را 
تکان دهیم و باشد که تتوساند کاخ داش‌ندی بر سی مکه «توانند دراین زمنه به 
کفداره‌ای ارجداری برغیزند » اشت باین توشته بر خاسته ام ول عو ادا 
بدانند که ما این در را باز کرده ایم ه برای آنکه خودهان چدزی اوسیم 
زیرا چنانکه گفتیمما را در این زمینه دانشی نیست و خود نباید باین چیزها 


پردازیم , ما آلچه را که بدیگران ايراد ی‌گريم خود نباید بان برخيزيم . 


ما از همه‌پانوران - از چراها و براها و دراها و ها ِ مبخواهيم 
کنتکو شود و سود و زیان و نك و بد آنها باز کرده شود . لیکن بش 
از هه مرغان را مبخواهيم و برآنیم که نغست از اینها گفتگو آغاز گردد. 
زیرا صرغان زءانه‌ندشان پسیار کم است و مشتر ۳1 چرن کر مخوارند وخرا 
های زیانمند را خورده وازمیان می برند خود سودمند میباشند . گذشته ازآن 
که درساه برهای رنگارنگ شود فشنگترین دسته جانورانند ودیدن آنها همیشه 
ماه شادست و وه از اشکه سیاری از آنها ترانه های تاکن خوانند 
و ای وان غود تفر سا وا خوشنا رها اور رت وا سگری مرغان 
فشنگترین و سودمند ترین دسته جانورانند وما برآنیمکه اینان فراوانتر گردند 


و از آدمیان مپر و وازش دیده و امن کردیده بانان تزدیکتر باشند و در 


اغپا و اغچه‌ها و رروی درختما همشه دیده شوند . 

این بهره که اسروز از مرغان بری‌دارند و آنها را کشته و مك 
چنکه گوشتشان را میخورند بپره سبار کمیست و بدان ی اند که 3 19 
های رنکارنگ وقشنکت باغ و را شوردن. داند: وانبارا بچاریایان شوراند 
ویش از این بهره ازآنپا نشناسد . اگر از راهش باشد از این آفریده‌ها 
بپره های سار بپتری توان برداشت . 

پاران داروین پرایان را با خزایان از یکجنس می‌شه‌ارند و می‌گویند 
از اینروست که آنها همچون, خزایان تخم می‌گزارند و بچه نمی زابند ۰ این 
سغنی است که ی‌گویشد و ما را هم ایرادی نیست و راست و دروغش را 
بدانش باز میگزاريم . ول این را میکویم که برادان هم نست با 
خزایان یکی بوده اند اصوز را سیار دور از هم میباشند . اموز برابان 
فقنگترین و شراان ‏ کرد آپایشد از بان کش .یکی موقفد و از 
بر اءان ۳ 3 زبانمند میباشد . 

ما ميخواهيم کسانی از مرغان بگفتگو پردازند و آنچه دانش در باره 
انها دارد بنویسند و سیس ازم‌غيای اران سخن رانند و آنچه را که از 
اینها میشناسند یاد کنند و رنگی و نام و اندازه بزدگی و ای انا .و 
چگونگی زیست‌شان را با نمایند وآنچه از سود و زیان آنها می‌دانند برشته 
وشتن کشند و پس از هه نکاره‌ای ( تصویر ) از آن بدست دهند که نك 
شا خنه کردد ۰ این خود کار بسیار سوده‌ندی تواند بود . زیرا چنانکه تیم 
دانشی است که هم شبرین وم سودمند میباشد . یگ 4 دانشها که همه از 
آن بهره‌شدی وانند خانگاه دگری دارد و سودش بشتر تواند بود . 

اس‌وز سیاری از ایرانیان صد بكث مرغان ايران را نمی شناسند و 
اگر نامهایی زا تقشه امه عکرگن آهاد را تذاشتاو کی از یم خوزدی 
های زبان فارسی از همین را میب‌اشد . سیار کسانی ا‌وز نام تفرو را 


شدیده اند ول دار نده آن نام را میدانند و 13 هم شود درو را بنند 


حت ی ۱ ست 


نخواهند دانست است . ما اموز در فارسی امپای باز و شاهین و چرغ 
و باشه وطفرل را میداریم ودرکتابهاآنها را فراوان ميخوانيم وی دریاره آنا 
یش از اين نيدانیم که جنسی از مرغ شکاریست و ار مرغان شکاری‌را 
پیئیم نخواهیم شناخت کدام يا باز و يا شاهین و با باشه و با چرغ است 
99 از فرهنگها بخواهیم درباره آنها چیزی بدست آوررم تخواهیم توانست 
چتانکه واروه این نیز هست و ما سیاری ازمرغان را داریم که بچند گونه 
میباشد ومی‌باید,هرگونه آت نام جدایی داده شود ول ماهمه آنها را بيك نام 
میخوانيم ۰ از اینکونه مثالهای بسیار توان آورد 2 

این‌کمی یکزبان و کمی يك توده است‌که زبانش بدینسان آشفته باشد , 
جوانان امروزه جز بکارهای ببپوده و آسانی هیچون رمان نویسی وشمریافی 
و فاسفه و مانند اینپا نمی‌بردازند و از این‌کارهای سودمند که اندك رنجی 
دار میکربزف. . ولبات بابتها نزدازته واین کنی ها وا ازسان بردارند : 
تاقوا تست هر مارد فرختها رو کاهیا ور مایا نی وزیا 


همین ۳13 در مان است و باید در باره هس زهنه ای ی نک شدد تا 


بجايي ره‌انند . 

اگر میغواهید بدانید چه اشفتگیها و چه کمی ها از این رهگذر در 
میات يك فرهنگی را جلو شود بگذار وبرکه های آنرا برکردان ونامهای 
مرغها یا کاهپا با درختها را در آنبا جستجوکن و ببین چه توانی بافت . ما 
از امپای مرغها مثل می آوریم : غلیواج را بندا و خواهی دید می‌نو سد: 
فوم. کوشت روا منوا ورد که وف اش و او فبام ثر و شام ساده 
باشد ویضی کویند نکسال ثر ویکسال ماده است ». کلزك را بدا ۳ خوآهی 
دید می‌نوسد : « بر نده ایست ۱ فا و بزرگتر از لکلك که 
او را شکار کنند و خورند و پر های زیر دم اورا برسر زنند وخروس 
بزرگه را نیز گفته اند» . 1 از اینها چه توان فپمد ؟ ۱ .. 51 با این 
ستایذهای کنگه و ارسا بعنایی وان رسیدن .٩‏ آبا از خواندن این جله‌ها 


در بیرون غلیواج با کلنك را توان بیدا کردن ۰۰۱۶ 


هکت 
همین حال دارد نامهای درختها ۰ بویژه درختهای بیابافی و جنگلی و 
آشفته تر از انها است. نامهای کاهها »گذشته از آنکه صدها درختپا وگاهها 
هست که هرگز نامی ندارد و در هیچ کتابی نام آنها را پیدا نتوان کرد. 
در این باره‌گناهی فرهنگی نویسان را نیست» پیدا کردن نامپای مرغها 
و کاها و درختها کار فرهنگ عی باشد وهر رشته ای ازآنها کار یکدسته 
دگری ماش 2 شتید: دو ازه مرغان ای انهای ابا را از وبایتا دا 
کرد و بجستجو پرداخت . لا در تبران واین پیرامونها کلاغ و کنجشکگ 
و شانه‌سر و کشکرك و پلبل و مانند اینها فراوانست و ما ایشها را می بينيم 
و اسبت که هم نامای آنبا زا ميدانيم و هم خودشان را مبشناسيم . ولی 
اکر از تبران بیرون روم و در گوشه های ايران پگردش پردازيم در 
کوهپا و جنکلها وکنار های درباها درهر بكت ۳ شته مرغهای ذیگر ی خواهیم 
بر خوزه: کب اههاک اشقتن. | ها 1 نعواهیم دانست . درجامکه بومیان مرغپای 
آنجا را میشناسنه و امپای آنها را می دانند بداسانک» ما مرغپای تجران‌را 
را میدائیم و امهاشان را می‌شناسيم . اینت بك کی همه مرغها را نشناسد 
و.تامهای. آنبا تزا نداند مکی سبکه این واکار ود فرفا وشالیای مان در 
این راه بکوشش بردازد و بایشو وآنسو رود ودر هی‌کجا ۲ گاهبهای دیگری ۱ 
«فاست آورد و این کار فرهنگ نوس نوده و نتواند بود 
ی نیز که ۳ میخواهیم امپای مرغان و درخنان و دیگرچیز ها 
فرهنگها نوشته گردد (بدانسان‌که دردیکسیونرهای زبانهای اروپایی نوشته شده) 
این یش از همه کار دانش است وید کدایکه جانور شناسی با کاه شناسی 
از روی کتابیای ارویایی خوانده اند باين کار بر خیزند و بیکی از دو 
راه آنرا انجام دهند , نغست اینکه جستجو از مرغپا باگیاه ها و درشتهای" 
ایران را کار خود رل و یمه جا رفته وجستجو کنند و درهمه جا مرغها 
و درختها را شناخته نامهای فارسی آنپا را بدست آورند و بئوسند واآنچه 
را که ازجستجو در ایران پدست میآورند با آنچه درکتابهای ارویایی خوانده 


اند سنحش گزارند و بدشتان هم گامه‌ای دیگری در راه شرفت داش بر 


سپ پات 
دارند وهم بث یکی سوده‌ندی را برای زبان فارسی انجام دهند . راه بپتر 
ایشت . لیکن چنین کاری از سایق و چنان کانی را ها باین زودی 
بیدا نخوآهیم 9 . داش در شرق براه خود ثفتد و از این سال‌کنونی 
که تنها برای نان خوردن و نام درآوردن آنرا می طلبند بیرون نیاید کسان 
چنانيی یبدا نخواهند شد. 
دوم اینکه کسانی هرکدام درهی‌کها که هست تنها درباره مرغپا ودرختهای 

۳ بجستجو بردازد وامهای آنها را گرد آورد و درباره هریکی ۲ کاهیپایی 
که از رون ایا اروبایی با از راه جستجو های شود بدست می آورد 
برشته آوشتن کشد و سداست که چون این وشته های از ۳ دویمم 1 
همان نتییوه که میخواهیم بدا شود ۰ نیز بیداست که این اه آساتر است و 
ماییش ازهه این یکی را میخراهیم واز این راء است که میخواهیم چیزهایی 
برای چاپ شدن در پمان فرستاده شود؛ 

هی چه هست در این زمینه 4 نکاره ( تصویر ) نیاز سیار هست 
۲ کسانکه ادن مثلا و کنند ار و اهند شیجه درست ری بدست 
دهند چنا نکه کفتم ۳۹ آنرا هم فوت ار وه با بدست آورده برای چاپ 
شدن فرستند. در این و ها آنچه را که .كث تیار واند قهمانید بست 
سطر نوشته نتواند قهمانید . 

ما در گام نغست میغواهیم این زمینه از راه دانش دنبال شود 
وکانکه به « چانورشناسی » برداخته آند و از نوشته‌ه‌ای داندمندان اآروییی 
بپره افته اند برن رشته پردازند و بدانسانکه -کفتتم چبز هایی نبا رنه وهس 
نگ این راه بهثر و سودهندار است . ول اگر کسان دیگر ی نیز باشپا 
بردازند و ۲ گاههايی سودمنئدی پرسانند بعجا نخواهد بود . منلا 7 کین 
در مازندران ار درخوزستان از مرغها آنها نوسد و آ کاهیپای درستی دهد 
زیان نغواهد داشت که ها آن را در مپنامه بچاپ رسانيم اکر چه با زبان 
داش نداشد . زسا] کذ شته از آنکه این کونه نوشنه‌ها خود صودهای را در 


ار خوآهد داشت از همان راه ,انش " آبز نردبك "وان گردید ۰ 


اسماعیل خوبی که کر او ۳ در اس شماره 0 ام در 


خوی روسیان را (س از يك حنت دار انه که ی کرو درف 
ویدار زده ار 1( رن اور ا نی هیدانند پراش ما و دسیرید 


۲۳ ا گر بتوانند تار بخ ماه وسال ۳ هم نشان دهد 


3 درباره بیش 3 های ارومی ( رضایبه ۳4 زمان ی 


بای کی اگر تن باد داشتهایی در دست میدارند _ از خودشان 
و از دیثران 2 فرستادس. برد مساخود داری ننمایند و ّ 


! کاهیپایی متا ون مورا تاره که هی خو وه فرش مق ی رک 
ین 
یکره هابی 


از ۱ شوریان ۳ از کنداز وی ان ظست درد مافر ستند 


۳ 


و و 


۳ شم 
هش بر داشته سس قر میم کز نی شش در بازه حنات 
وب ۱ شو ریان جات شده ۳9 9 ده ان را میدارند 


سنج با برای‌خر بدن نز دها فر ستند. 


تکفر و ی سمان در سر از 
ا وزق 


رودحی بیمان در در دز با اقای تقی نامه فر وشانست 


بان ششم 


فروردی ۱۳۹ 


بهاي تکاله 0۰ ربال 


جایگاه دفتر : خیابان فرهنگك کوج سر باس محتار - خانه آقای کروی 


ان 


1 


ر‌ 


غایت آمال » ایدآل 
حرص» طمع 
آخشیج ضد » نقیض » عاصر 
آغاز بدن 
آغاز کردن 
آهنگک 


ر۳ شدن 


شروع کردن 


وصد 4 اراده 


عیب 
ارج قدر 
آندازه داری اقتحصاد 
انگار #رض 
انگیزه علت 
باری لااقل 
باز راز صدسال باز ) باتطررف 
باشنده مو سود ء حاضر 
باشد که شاید که 5 بحتمل که 


ایا 


واچب 4 و طفه 
خشیدن قسمت کردن 
بخشودن (یابخشاییدن) رحم کردن 


بل نهاد 


تانجیب 


سس 


بر کناری بیطرقی 
بکار کار ۳ » کار آمد 
بر است واسین تصدیق کردن 
سك این تحسین کردن 
بسیجیدن تدارك کون 


بمزد دادن باجاره بابگر اهدادن 
انتظار کشدن 
ی 


بخصوص 


پیوسیدن 
بوسا 4 سوسان 
نو بژه 


مخوده بو شتن بهوش(نا! گاه‌ازخود) 


باس احترام ۳ 
پاسداشتن ‏ احترام‌نمودن فراولی گردن 
بأنندیدن ضمانت گر دن 
پایندان ضاأمی 
با به قاعده 
پایگاه مر تمه 
تن ان 
بر کین اذن دادن 
بندار خیال » خر افه » وهم 
بهنا عر ض 


